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به نام سرآغـاز و پایان کار
و روزگارخداوند این هستی

شمارها بیامـکه او را بود ن
اگر چـه ندانم یکی از هزار

ان ـو زمدهربه نام خداوند 
انـبه نام خداوند شهـر جه

کوي و کیانبه نام خداوند 
ان و روانـبه نام خداوند ج
چندوچون بیبه نام خداوند 

د نیلـگونـاین گنبخداوند
هان پرکهکشان ـخداوند کی

فشانـهاي آتشخداوند کوه
دریاي ژرفِخداوند توفان

شگرفخداوند این کائنات
ري و ملکخداوند دیو و پ

فلکآفـاق و چرخ خداوند 
خداوند آن اختـر پر ز نـور 
خداوند این ذرة خـاك بور

هـر کمتر کمترینخداوند 
زمینآسمان وپدیـدار در 
د و پروردگارـبه نام خداون

که پروردگانش ندارد شمار 
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خن
به نام خداوند جـان و جهان
خداوند غیب و خـداي عیان

سرِ گیجِ مستهرآنکه ندارد
هستکهد آفرینی بدانجهان

دورپستان مادر ببوید ز چو
طفل کوریلبجا رساند بدان

سرشت خداجو نکنده ز بیخ
و میخم و نعلـپرستندة توت

هـور اه وـپرستندة اختر و م
د و نورننبیآتش بدرخدا را 
و عیسا و موساو نوحبراهیم

و روحجانان بدانندخدا جان
مادقـوامو او مانیزراتشت

اظ دیگر از او کرد یادـبه الف
بت کعبه و آتش و گاوِ هند

دـیکی باورِ گبر و ترسا و رِن
تئوس و اُهـورا و راما و گاد

نمادرهبر حضرتش و االله چ
که نام خداستهزارانِ نامی

سزاستينگارخانۀ دل درِ
امبه نام هزارش که تا زنده

امه امن او بندهـبر این درگ
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سرایم نه من شاعرممیبیا
سرمدارد ینکارنه سوداي ا

در مزاجمراآمد گرمیاز نه 
جبرج عادبرَهایمانگارهنه 
لف یارخمِ زدر انـآشفتهنه 
ارشعو شعر نااراي دیودنه 
بحر طویلدانـم درازاي نه 

فعولن فعیل ايـهنه اندازه
و مجازخیالدماندر سرآنه 
پرداز و تصویرسازآرایـهنه 
استـعارات ریزمعمـارينه 

و ایجاز نیزو ایهامنه ابهام
د نیازیآو تمثیلم تلمیح نه 
بازتصدیروتکراردربند نه 
قهرمان وشهپرورانممینه 

چو پیل دمانینه جنگاوران
و بنمایۀ داستانکه پیرنگ

راستانگرفتم خود از دفتر
قلمزن بیاییدو دفتر بدست

ستهاي الَنگارنده از قصه
پرسروديرسداردسراینده

در روزگاران ورودود از ـنم
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خن

هاي آخر )  شگفتی1

ار ـکه در آخـر روزگمشنید
ردان بگردند خوارهمه نیکم

شادهمه ناکسان سربلندانِ
دل، نامرادهمه بیکسان داغ

همه نانجیبی سرافرازِ مست
لاو پست واشود جابجا جاي 

امیر به نـزد همه چاپلوسان
زیرافکنده دانا سرند و وزیر

پیسناکارِو ردغلکاشنیدم 
ان رئیسدارارـبه بـالاسرِ ک

سهلوبآساننشینیبالاچو 
برجاي اهلونااهلن جهالا

احتراماـجلودار و بلان شغا
خراماندر انهـکبکبه رفتار

بدگوهرانچو ریزند برپاي 
بالاسرانو تزویر زر و زور 

بروید هـزارخباثتدرخت 
باربهفراوان و خیانت خطا
فریبوو ریا و دروغحرام

روزگارِ غریبود سکه آنش
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روزگار که در آنچنانشنیدم
و مروت نیابد بکاررحمکه 
و مرد نادار و بیمار وپیرزن
خشم زمانه گرفتار و گیربه

گریهاي پرگیر وداربه فتنه
و رنج واگیرداربه بیماري

بلابه بیماريِ فقر و سـوزِ 
و هر ابتلاو سیلزمینلرزه

اعتیادبسیو قمار و خمار 
دگانی مردم به بادـزندهد

و فسادو طلاق بیکارگیز
زیادزنـازاده بسیار و گردد

بازبنـد شِ بیاراذیل و اوبا
ها ترکتازدر کوچهکردهرها

ایگاننمدوگروه شروران و 
رایگانکنداـدنیجان و مد

برکشد پایکفشانجنایتگر
و داغِ درفشآرندزنجیربه

خورند و برندیدهدرجهانی
پرورند ه در سر چها ستندان

دردیز آید بهز کردار خونر
مرد رادامیِـو شدل سامی
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خن
یدفتمام سیاهان و زرد و س

مانده احوالِ بیم و امید وابه 
از جور و زور و خراجندبنال
درگاه یزدانِ بخشنده تاجبه

یکی دادرس!الهیبگویند: 
و ما وارهیم از قفسرسانی

***

روزگار در آن تلخیِشنیدم
برآید به کاریکی دادگستر

رهاننده مردم ز ایام سخت
بختبگردانَد او نیکزمانه

دادبگردانَد آنگونه گیتی به
از مهردادآمد ها افسانهکه

جواندارداز ـجهانِ کهن ب
ز نوشیروانآیدسخن تازه 

امر و کاربه روشنروانی برَد 
ارـانِ پیمبر تبـبه رسم شه

از اوبـادادل مردمان شاد 
از او بـادااد ـبآم خرّجهان 

روزگاراز اودگرگونه گردد 
به اوصاف زیبا هزار و هزار
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بشارت که از رازدانان دین 
چنین  اینخردانبِود بپذیرا 

دیدگانیبا نشسته ستمـشک
آن روشنِ دیدگاندـبه امی
شود دلنشینا ـکه دنیبیاید 
که گویا بهشت برینچنانی

***

هزار و ورايگذشتهزاره 
شهریارنامورآمد از ـخبر ن

و پارامسالي هامگر تازگی
که افزوده آوارِ رنج و فشار

شداز ـآغگربارهها دسخن
پرداز شدراز هادر این باره

چینر نکتهو شاعسراینده
متین نماید که نام تخلص

شدمیخانه پیرانخبرگوي
شدعراب بتخانه حیراي اَب

ماماز پیشواي هندهرایـس
ز هادي، هشیدارِ بهرام نام

و مهرآزماهنارس شماسیل
روا  ز پرویز و پیـروزِ فرمان
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خن
دادمعناي منصور نامهمه

نهادمنصورنامه که بر نامه 
گشتشاه منصور روایتگر 

گشتشور نوازنده آواي پر
بیننور لشـگرروایتگر از 

بینراه سلیمان بیا مور به
ریایبو رود پی ره گرفت

فرّ و کیاخوانیبه چاووش
پیشوازد رویدرانامهـبه ج

بدان دادگر مرد مردم نواز
و ثنا و دعا و درودبه مدح
خوبان ورود گاهدرنماید به
ن بنده باشد نظرداخدا را ب

اهل نظرپیرو درآید به که 
ز پروردگارشنظرکرده دان

رد کارفرجام اگر ببهدتوان

به رنگ حماسه)  2
نمایم ورودچو در بارگاهی 

و درودمرا واجب آید سلام
درودي سزاوار ادیبـان چند

بندسرایان و ترجیعهچکام
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و از مثنـويسرایان هحماس
ره معنويپویدوستهکه پی

و غـزلخداوندگـاران بیت
روز ازل پرور آمد کهسخن

به پیر بخارا و دهقان توس
بر آبنوسکه بر چرم آهو و 

به مانیکانرسانیده گفتار 
رسايفرستم سلام و درود

رین خسرو ارجمند ـآفبگو
اندرز و پندو سعديِسنایی

بلخها و به مولايعطاربه
و تلخ شیرینه گفتارسرایند

گوي قندبدان حافظ پارسی
خجندکمالِها و به سلمان

به خواجو و بر بیدل دهلوي
هلويبلبل فهمواهر ـبه ط

و انوريصائبو به خاقانی
که نظم اندر آورده در دري

گارما یادز ایشان بیامد بها
آشکارمعناي دیرگنج بسی 

هر بند آن پند زرین بودکه
اشاراتی از دین و آیین بود
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خن
آرم سخندان توسجداگانه
گر رستم و اشکبوسروایت

اگر چه تفاخر نمود و غرور  
و زورتانو دسبه فرّ کیانی

نمادین بودهاداستانولی 
به گفتار او مـایـۀ دین بود
سرایندة خاکسارین سپاس

آیین و یکتاشناسباننگه
حکیمِ به معنا خداباور است
خـدابـاورانه ز بیگانه رست

تبارخردپرور آن مرد دهقان
کزو بر دگر شاعران یادگار

وزینو شعرسرایی حماسه
گزُینو از او جاودانه سرود 

ناماز او یاد بایست و آورد
سرآغاز کـآید به نیکوختام

)  روشنگرانه3
اعتقادبیرد ـشنیدم یکی م

ِ او شانه بادکه فکر پریشان
سودچهبگفتا ندانم سرودن 

؟نبودهرگزشهرِآرماناز این
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بدین پارسی قند شورآفرین
دین؟وعرابازدچرا اندرآمی

وته پیامدر این دورِ ایما و ک
؟امـقیبلندسرودکه خواند 
هوشیدهدنیا ربایهیاهوي 

؟دارند گوشبجوانانچگونه 
سوار چو بر توسن بدگمانی

نـاگوارگوگفتشود، رآمدب
بیا گفت او را بیـارم جواب

بر سرابنماند خدایـا دگر 
امبـه بالاي پندار گـردیده

امبه دید دگر دیدهیجهان
آرام بـادگر سیاستگران را 

جهانِ رمشگر همه رام باد
ايجهان باهم آمد بود خانه
اي مزن سـازِ ناساز و بیگانه

نه ایران دگر پهنه ري بود
خسروِ کی بودجهانِنه شاه

جهانشهرِ ما را حماسه دگر
زیر و زبرهبایستگونهدگر

نان بفرماي بازخواسیاوش
نیازآمدجور دگر دیدنکه
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خن
کنونببـایدو ـیکی دفتر ن

رهنمونبودگان را سرایند
هفتخواندگرباره باید یکی

که پیران گیتی نماید جوان 
مبادایی رسایرانبرسراسر
مبادایی تسرد گذشتهبه گـ

بادبه بام زمـانه به پرواز 
بادبر آینده دیده همه باز 

سرودسرایم، امیدم میبیا
و رودز نايپرآوازه ابگردد
بومتر ز فراهان و جنوردد

شومِسر عقلداردخبردار 
بخیزند از جا، بگیرند پیش

و بیشهمه کمجاودانهره 
رنا روانه شوندهمه پیر و ب

دین خداي یگانه شوندبه
پاي اندر رکاب سخناگر
د به من یپاه قلم گرد آـس

رودامواجِ ودریازنم دل به
ورودمحماسه نمایشهربه
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ارـروزگآخرنیدم که در ش
سرِ گرُدة گـوژ گوي دوار

آدم هـزاران هـزارپدیدار 
ارـکبهنـیایدآدمیتولی
هارآدمیزادگان گرگهمه

درستی ندارد دگر خواستار 
و یسارها ببارد یمین بدي

از آفاق چارپدیدار خطرها 
شیاطینِ با رنگ ماردرآید

نابکارروایی بودناـبه فرم
درآورده از شهروندان دمار
ز مردم ستاننده دار و ندار

دارداغرادمردان همه دل 
وارقوشبالا بودهبمگسها

قارقاربه منبر کُند انکلاغ
کارتوبههمهز پرهیزکاري 

میان هزاران یکی رستگار
بدا روزگاران چنان روزگار 
سراینده را گر قلـم باد یار

ید کارردد چگونه بگسرایـ
بیا اندرآمد به جهد و جهاد

حماسه فسادسرایدمگر تا 
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د
ینامردمآیین) 4

آخر روزگـارآن شنیدم در 
ایدارـنماند بر آیین یکی پ

رم ـنمانَد یکی بر وفـا و کَ
سخن پرورمشایدگزافه ن

جهان رويانِ فا نقشبندج
و محبت ز دلها رمانصفا

قمرچنین گفته دانا ز دور
ردر با پسپـا هم، بنسازند 

الیـانی اگر ـساشروردهبپ
نگیرد خبر بـابـااحوال از

هم پشتبرادر نه بربرادر 
ژمدرويمـبهم بنگرد اخ

آزردهه،چهرژمدنژند رنگ
ندارنـد با هم بگو و بخند

و مرد خانه به ناهمدلی زن
از عاقلیداردکجروي سر
رد و کلانخُنامهـربانیِ ز 

فلانوفلاندلی پرگلایه
ند حالداننهرگزپرسیدهن

سالایام دریز همسایگان
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گرفتار پندار و بر دیگران
نماید چنان بهتران تفاخر
گانآداب بوزینهربهماره

گانکینهپردیدار خندانِ به
ندند چانگسترانـزبدرازِ

با ریشخندنیشِپذیراییِ 
بردبد میاز گماناتبهم 
بردبدگمانی حسد میسر

زودها شتابندهبه ناداوري
دوددل آتشینش برآورده 

بودها فراوانحسادتگري
آسان بودها بزنیدو برهم

خدایـا نبینی سري رازدار
بیارچینِ بسیارِ آتشسخن

سرآسودهبالینِسراسیمه 
خبراردزاز احوال مردم گ

منشاز هم نهانیبکاوند 
سرزنشمایۀکزانازد بس

گرندپژوهشخدابندگان را
گرندروز مبادا نکوهشبـه
برقراربودها نامردمیچه

!کاراداراتوها سر کوچه
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د
هنرز مایهداردـنگروهی

سرکوبنده نیزاهل هنر به
و برهگرگدو بینی بمانند 

گرگانِ در دایرهدو یا چند 
زاغجغد و روباه و فراوانیِ

اره داغبازار مکّونمودست
چو شطرنجبازانِ در کارزار

رِ در گیرو دارر و درگیناچاب
بازیگراناز این دوزه بازي

گرانمردم بار بیفـزوده بر 
خود ندیدباروي آرامیکی
ها ناپدیدچهرهدغلرد ز گَ

ورزیستزادگیآدمینه بر 
نفرده نفرت نفر بر ــپراکن

ندااشکستهدلعموم زمانه
نداستهخندگانی بداز آن ز

***

بیا بشنو از آنچنان روزگار
آشنا ناگـواربـاکه دیـدارِ

اگر نزد ناآشنایی ز خویش
ریشبـازدورآی بنالی، دل
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هاچرکابهانجوشدریاي ز
هاپر از لابهيجویبارزبان 

کنانملامتپیاپی مردمبه 
جهان رويبود رویگردان ز 

دهنزمامگویا ز کف داده
سخنبجايگونهرگبارکه

از آتش رهادمادم دهـانی
اژدهاچنـاناطرافیانش رب

ی ناسزاها و نفرین کند هم
گمان در خداوند آیین کند 
گمان بد اندر خداي جلیل

لیلضظالمان برنفکندکه 
وکمبیشرسداگر ناملایم 

بدوزد به همهزمانزمین و 
رگپرخاشتند ر آنندانی ب

سرد بهماچگونه بیهاستم
کُندهايخردنابفرمان سرِ

مزاج آتشینانِ بدخوي تند
چركآکندهناشکیبا و دل 

شركبه آوارگی در بیابان
کمان ازتیرمانندبهیدههر

مانگُو دامدامانز باور به
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حما

د
گمانه درآمد، برفت اعتماد

اعتقادبینـاامیدانِد از ـش
کتاب خداياره داند ـپورق

جايباور نمانَد بهرسوبات 
گفت پیغمبرانمنکر ود ـش

افرانـکبر او آرزو بـودن از 
***

واردیوانهو خشمز بدبینی
ید سر روزگارگراسردي به

هاي نومید پر آه سردروان
آرزویی نکرداز آسمانکه 

بدنهادوبدرگتر فزاینـده
عنادبهـم درام زمـانهـتم

یکی دیگري را ندارد قبول
خدا و رسولکار از فراموش

اند مردمگانی همه ـرآشفتب
اندسردرگمو انی ـگکارزیان

هرتمانندشهر دنیا بشود
چرتها در افکار آدمیبنی

و چاك دهنلیچارگوییز
ژاژخایی به هر انجمنبود
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بادخردها ز اندیشه کوتاه 
بادو جاه بسنده به دارایی

اندن ملوکانهـدیبه فراوان
اندو خوکانهگرایی به لذت

سبآشکـارا بگردیدحرام
سنگردد پدیدارِ کحلالی 

ز جویندگان کثافات و مال
و شغُالکلاغعینمردار به

در سقرـبه نامرده افتاده ان
تروم و بدنامـمشاهیر هر ق

و اعتبارزّت ـعندارد دگـر
ارریـاگر شهروند و اگر شه

شهیرکـاردارسر به پیرانه
به همسالۀ دخترِ خود اسیر

تر از شهردار و وزیرفراوان
گیردامهمهز اقشار دیگر ا

دامه در زیر ـدانچو بینندة 
د گام گامروچاله بهکماکم
همسريتخبر آیدیکی را

کند دلـبريو دگر برگزید
نگدربیآبروبگذرد روان
فرنگهايروسري بادبرَد

www.takbook.com



29

ب 
با

کم
ی

:
فسا

سۀ 
حما

د
برآمـد پريو روسري رَدـب

به عریانگريتو گویا ز دریا 
ها نماید بروزبه عریانگري

گان از مشاهیر روز هنرباره
پهلوانان بزور دپینگجهان

رینگسکوي بالاي ند درآی
امننیکبدنامیطشت اسب

بام ودـاافته آوازز بـالاي 
ار دین و دعاـدر کرِاـریاک

اادعبـرهکدپرورانسخن 
بلیغمویهوانسرایز ماتم

تیغخطا میرود لایق تیر و 
باز همجنسبد آموزگـاران
بخـوانند باز کتاب مقدس

بظاهر پزشکانِ نادیده درد
و سردندانسته گرمیخدایا

خوبه بـازارگانی حریصانه
ر مجوـفرزانه دیگطبیبان
هاکاو اندیشهروانو حکیم

هاریشهز سرها بسوزاند او 
و گمانوهمز پندار و بفرما

؟مردمانمگراند ـرهتوانـد 
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رزم دهان و امیرانز فرمان
و عزمنمانَند پابند سوگند

مرز و کیاندار نگهامیري
با دشمنانراههمبگردیده
من ر انجدکهشورابزرگان

کند ما و مننمایندگی می
حرامهايهدیهشبانه برد 

امـمقیدـکلخریـدار گردد
فراخسینهفقیهان ز دست

رآورده آخـز سینه فقیران ب
نابزهدسوده با آشیخِ اگر
؟شرابتتو وراي اهلـپذی

به تتـلوا علیه از آیات حق
بجوید سبقگمانم ز یاران

پاكنیابی دگر مرد بفرمـا
هلاكنیفتـاده در دام دنیا 

يستمگرآیین ) 5
روزگارآخـردر آن شنیدم
مردان خدمتگزارب که نایا

ز ناباب مردم بود خودگُمار 
جمهوردارامیران خودکامه
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د
اندر زمین خداي کپدیـدار 

رايدیوخداوندگاري کند 
و کشتارگرامیـرانِ دژخیم

به اندرز نیکان نیارنده سر 
ماریدهبرویانـآندوش فرا

نمایند و مغز جوانان شکار
فرو رفته در ورطۀ گمرهی

خ شاهنشهیدر کاهندیننش
تختی و زرجامگیبه زرینه

بیفتـاده در کام خودکامگی
به جمع رعـایـا ندارد گذار

خوارنوکر جیرهکندفراوان 
و مأمور بگماشتهجواسیس

ار پنداشته ککه خود جاودان
عقابان بپرورده و یوز و باز
سگان شکاري و زنجیر باز
هوا را اگر پر زند آن مگس

سسبر او برگمارد گروه ع
زیر یـوغوانـناتبرَد مردم

خود آموزگـارِ ریـا و دروغ
سـازِ مدامو حیلـهآور دروغ

که بر مردم آرام دارد حرام 
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به تزویرکاري ستاننده باج
به اسم هدایا و رسم خراج
بسنده ندارد به باج و برات
یکاپنجی افزوده بر مالیات

در و پیکرندخزانـات او بی
ها بر دراَندداروغگی دزدبه

به دیوان افاضات زیبا وزیر
گیردبیران او جملگی رشوه

کاروانو باچهل دزد بغداد
خوانان ببینی روانبیا نوحه

اگر برنیـاید صدایی ز کس
ند دزد جرَسابدین کاروان

فزُودهافساد و ستمکارگی
بود سینه مردمان پر ز دود

ها درشتبه تاراجِ رفته درم
ولی خارپشت فرو در توهم

و تیغپیـاپی پراننده از تیر
!دریغنیاید به راه خرد، اي 

روزگارد همهشمارار زیان 
اربه کشور چه آورد بدندان

***
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د
ین روزگار آخرشنیدم بدان 

از مردمانش درآرد دمارکه
به دربارگاهان بود در امان 
گروه یساول به تیر وکمان

امیرنزدو تعظیم آورده سر
ش بگیرخدایاخدایا که جان

رئیسگرد جیانه بهحایکی
لیسبود پاچههابه دریوزگی

انددانی چها بودهبراسگان
اندگرگها بودهجرگۀ درکه 

پاسبانکاخ آمد و نگهبان 
نانز گیـردتازه ةمگر پار

هر دمیوادمی را بگرداند 
دش آدمیـنجس داننداند
بودسگايهآدمیزادچنان
بدرگ بودزورمندانِکه با 

ار ـآزاده مردان آن روزگاز
بالاي داربهبود زندگانی 

بندرت بماند یکی محترم
هایی از آن آورم گوشهبیا
در قفسانآورناممرد ییک

نفسبریدند دستان و نايِ 

www.takbook.com



34

ن 
ـا

زم
ر 

خـ
ۀ آ

ام
ـن

اه
شـ

ریختهودناحق بخونِبسا
آویختهسرداريو دارسرِ
ارجمنداز و داراناندیشهاز

کمنداندرنیاشیرکشانند
فرزانگانگردیدهده ـپراکن
گاندرببدرة تـاآکنده شد

ا ز نادان تمیزـدانیده نگرد
شد مغـزدارانِ تیزپناهنده
مردانِ فرهیختهنیکـولـی 

و خس آمیختهخارنیاید به
سوزچراغ خرد را بود سینه
دوزبه ژولیدگی آید و پینه

چینابروي بالاي نژند به
کین آکندهشمارند او را دل

ایه چندـفرومببیند دریغـا
ریشخندزندمیبر او ببیند 

مرداز این بدتر آیا که آزاده
را بود از فرومایه درد ؟ـپذی

سخننمایمنزیبد تر عیان
نافکنده سرها و تخدایا ز 
زر و زور تـا رهبرند ولیکن

برندمیرهزبآسان جهانی 
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د
و جفاجورروزگار) 6

ر روزگارـدر آخگونهبدین
هزاريجور و جفابروییده
ین کشتزاربدهرزهگیاهان

دارو درختان پرشاخگردد ب
رسم عربهبگونهلامالف

عجبهاي سفرهیند برروب
درونظاهرآراي تیرههمه

حرام اندرونهايبرَد لقمه
احترام که باگندگانیشکم

راماز حگنبديشد آبستن
ه پرورده بالاو برکوهاندو

نفريچندبهربدانریزدب
بالانشینانِ دزدکهدمشنی
دستمزدز کارگریده ابدزد

نادرستانِ چندبه ترفندها 
ة کارمندبهره غارت برَد ب

کثیفکسانکرگروه دگر
ضعیفویتیممالدریدند
بازخوار آدمیتر ازفراوان

بازمنقارِ،به بالاسر لاشه
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هادرهلبها و هپایـکهُبه 
هابپرورده چوپان اگـر برّه
هابگیرد از او دزد و دلال

هامالبرَدمیبه نامردمی
و سالبه ایامي باغداراگر
مالـرنج او را کند پایکند

خوار آمد گروه شریر زمین
به تاراج دریا گروهی دلیر

اختلاست اگرآورندخبر
در حواسآید ترا رزه لزمین

برید را گروهیسر مردمی
یکباره اموال قومی دریدهب

نان بودپیدروغینطبیب
دوایی خورانَد سرطان بود

د از کاسبان محلـخبر آی
جاي عسلشکرآب داده ب

گیرشاطر وچانهدکنتبانی
خمیرگچ اندرند نانوایی ز

فساددغلکارگی تا فزود و 
به بادآنانو کاه دهد دانه

***
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د
روزگار تحالآن ازشنیدم

بـازو و کارزورآورِ نانکه
هفتایام و هاعرقریز ماه

تن پهلوانی و زفتتکیده 
سحرسحرخیزِ همراه مرغ

دردر بههمونانی پی لقمه
مرد فقیردر کارِهروزهمه
چرده گردد بمانند قیرسیه

سفره راستیبرولیکن چو
و کاستیبیندکمی نشیند
گه به تا بامدادـشبانز بامِ

ز یادهآنی نرفتو نخوابید
نانِ حلال تکهبه سرمایۀ 

توانم سرآورد سرماي سال؟
به میلیاراناید بدیدارِ ین

سیلبر او زندگانی بیاورد 
خشکیده تربیلب نوجوان

که دارد پدرناتوانی از آن 
و أسفببارند باران اشک 

رند کفبیانانیکه دشوار 
بلایاي فقر و ندارولیکن
از دیده روزگارکردهنهان 
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***

سزاوار بر سر زند روزگـار
به حال ضعیفان افتاده کار
هـزاران به آرامِ زاري و آه
شبـانه غم دل بریزند چاه
هـزارانِ درماندة روي زرد

خدایا نداند کجا روي کرد؟
یکی پیرزالـی عصا برزنان

هر در زنانپی زندگانی به 
و مرحوم یارز فرزند محروم

سر ناتوان مانده در زیر بار
سوختهو دلزمانی پریشان

به سجادة خود نظر دوخته 
بنـالد ز دوران و فرمـانـروا
که نفرین بر او را بداند روا

دار بختدگر دخترانی گره
کنیزانه در زندگانی سخت

چشمتماشاگرِ او بود گوشه
خشموبرده ز جور زمانه فر

گهی در دعا و بنالـد گهی
چنان زائري بـر زیارتگهی

www.takbook.com



39

ب 
با

کم
ی

:
فسا

سۀ 
حما

د
و نیاز ان راز تـبرآورده دس

جهاز؟ام بیخدایا چرا مانده
مرگزنداردتفاوتخدایا 

برگبار وبیزندگانیِ مرا
بیوه با کودکانی یتیم دگر

ان حریمـجوانبیمز نیابد 
عفافتواند نگهدار کی می

کفافابدیروزي نکهزنانی
ناکاره شويزخدایاببینی

شويه بالاسر بیـوة رختب
ن شبیاَمشگفتا نیازش به 

برده بر آنچنان اجنبیکند
زنانه از اینانگر بیشمارد

زده زندگـانی کنان فلاکت
ها اجاره دهند و نهانرحم

کند زایمانمیبه نامادري
وز پاكتا رشبی بگذرانیده 

ناكدردگریۀ چو نوزاده با 
ود نان اوـتنِ خود بپارهز
»کبابش بدادند و از ران او«

فولادهاخـارا و سنگدل
فریادهاوز و ـسازبسوزاند
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کالهمیوه آوردز نامادران
نونهالگیبردبه بازار و بر 

زراندوز آن کودك زرخرید
انی بپرورد و پردة دریدـزم

بلاي نداري گر آورد پیش
شفروشند بیبفرماز پیکر 

و راستندانند از قلوة چپ
خدایا کُدامی توانند کاست

ها ناتمامهقصین درازاي ا
داماینده دارد مـسرراقلم 

جوانان  حال روز) 7
روزگارتلخیکه درشنیدم

در باغ پروردگارپژمرده به 
ان رنجیده دلـجوانبینیب

بزرگان ز دیدار آنان خجل
مانند قیرانِـیرولالههمه

گردید پیرندانسته، جوانی
انه بتاختـزمنـاگوارِبر او 

و جان او تازیانه نواختتن
سر پر ز دردودلِ پرغمان

روي زرد ز باد خزانی همه
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د
ندایدهدجورها ونگونبختی

ندادهبنالیاز زنده بودنکه
خوردة نامـراد و نزار زمین

فزاینده غصه هزار و هزار
سر زانوانی در آغوش غم

و عدمد آرزوهاي مرگکن
حزینناامیدلیدخستهبه 

گزُینگوشههبند آوردزبان
خشم جوانی گرفتار بادبه

بر او چاه دوزخ پدیدار باد
درازفراروي خود دیده راه

سوز وگدازتنور دل آرد به 
آنچنانزنددیده آهی ستم

آسمانۀسیندردکز آن بر
برآورده فریاد و بانگ دلیر

گارا، چرایم اسـیر؟خداوند
و انزجار و عنادبه آه و افُ

دنیا گشادبهسر عقدة دل 
دشباکجا یروانجوطبیب 

؟سایدشبیاناامیدياز سر
***
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شگفتی مبادا بدان روزگار
پسر با پدر گشته ناسازگار

گفتار حقندهریزجوانان گ
و نسقنیابی پذیراي نظم

نو نژاد و زباندانند خون
نامهرباننشیننده باهم به 

و به تاریخ کرببندند گوش
نیارد نظرو قرآنبه انجیل

عزیز و زلیخا نه باور کنند
و از بر کنندنه دیوان لیلی

نخوانند فرهاد و شیرین را 
و رامین راروایات از ویس

هابگـویند بدرود اسطـوره
هاتفاوت نداند می و غوره

دهریگرينومیدواري بهز 
تري بپرورده فرهنگ تـازه

وارنشینی زهـدانهبه گوشه
اگرچه بر او زندگی ناگـوار

رُونبه فریادا الْکَافّهقُلْ أَی
رونزند کودکانه نداي از د

خـداي شما را نگـویم ثنا
نَاـنَا دینُـلَو کُم دینُکُمـلَ
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د
***

شنیدم هزاران بدان روزگار 
کنده گردد جوان خمارسراف

اسیر روانـگرد و یا کوکـنار
خبردار ناید که با نیش مار
جوانان حیرانِ روز و شبان

شبان بر آبشخورانی بود بی
اردتیر زهرابزنـد بر او می

تباران شیطانـایـنماز آدم
خاموش بادا چراغ دلشهب

پرآتش بدارند گور و گلش 
دامریز و نهد باز شود دانه

درآید بدان از جوانی کدام؟ 
کشانیده در ورطۀ هولناك

بیم و باكتمام جوانانِ بی
ندنی کانعیان کارهاي نه

ندنجوانا جوانی کبه ماري
اخم  واسیر توهم ز شادي

بیامیزد، اندر سراپاي زخم
دودافیون وگرفتار جوان 

سرانجام گردد سیاه خمود
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اوود جايشو سیاهی سیاه
سراپاي اودوزخدودهمه

روناشستهحالِنژند نگون
موسراسیمه ژولیده آشفته

قتیلیانجهپیکر نیمشود
دخیل خدایاجو در بیفتاده 

به قهر دنیاز گریزنده آخر
ی شهرلحوایپناهسربیز

خانه برپا کند از حلبکجا
و حلبة جنگ شامچو آوار

تا نیمروز بامدادان به همه
و نانی نیـابد هنوزبگردید

جستجوفلاکت فزاید کند 
لب آب جو،ر زبالهز نان د

دازسوز و گرهایی ندارد ز
و نیازفروخفته با شامِ درد 

هیاهوي درد بیفزا که اندر 
خاك سردازو نازبالش بود 

اكآید برد زیرِ خبرفاگر
مقیم مغاكابدگـونه گردد 
***
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د
روزگارگروه دگر در چنان

و انار چو سیبنوبرجوانانِ
نگنجانده اندر سبد باغـدار

و کنارهابغلطیده بر گوشه
رگدهمپیسـلانه سـلانه

نرو مادینهیند جومادهنران
بیـا تا بگویم ز صدها هزار

وارهنازمآرا پسر گشته تن
کشظاهر نرابند شمشیره ب

کشسرمهشبانه زنانه ولی
از اوـپر نیده دستانِکچلس

انِ خودسازِ اوـفریبا و مژگ
يدختربگورو اببه زیباي

ياختربدز در ابروـره انـگ
گلمانند پدیدارِرویکبه
یاغیان مغولر ـروي دگبه

زوالبگیردان ـمروت از آن
ال ـجوانان نقشینه بازو و ب

چونان پتوکهتنانی پلنگین
و تتوخالو د خطسراپا بو

از یل و یالداران بودسخن
روردة روزگـاران بودـکه پ
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اویزد از فرق او گیسوانـبی
میانرآرا ز سر تا ـبود گوه

یاد آمدم گفت آن باهنربه
آویز خرود گردنشمیطلا

بدو بوستانجهان مجازي
وستانآورد دیاد بـناگه به 

سرازار و بستانروانه چمن
حریفان پدیدار و در مـاجرا

رنگ جیغبارانی از سر نور
تیغابروي، برگیسوبتابیده
و لبِ سرخ بازدهاندریده

سازلپُ دستبرآورده بـالا
هاو چونهدگرگونه دارد لب

ها و مژه و گونههمه ناخن 
دو چشمه زلیخایی آویخته 

برانگیختههاـه نـاگفتنیک
پاي کفشمپاها ز دبلورینه

چنان لیزر و ماوراي بنفش
و نازکرشمهدینحال اندر ب

درازنمایان شود حورِ ناخن
تنگسر و رونمایانِ دمپاي

دامان ننگبهدلالت نماید 
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د
گرياگر عشوه آیند و اغـوا
يبرکه یارا بود از گناهان

کامانِ جویايجوانسبکسر 
م اخرؤیايدامان بهسبکتر 

واربه ناهوشیاري خرگوش
چراینده گردیده تنها شکار

دختر نوجوان بارداریکی 
خود واگذارنمود و نماید به

ز سرگشتگی بیقراري کند
و پـدر رازداري کندز مـام

طراوت پرید از رخ پاك او
به نایـاب و داماد ناپاك او
بپیموده راه چنان و چنین

ها بیفتد جنینبه داروگري
بند و باري بگسیخته ز بی

!ریخته- درآمد چه تخم ترا
را موي سیخگمانم برآید ت

ز بیخپدر سر ز دختر بریده
زیاد، زنـانیطلاق فراوان

به بادها بدادهیزندگهمه
پادگانچنانو زمانهجهان 

نرِ و مادگانهايبدین گله
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ولنگاري از راه مغرب پدید
که نامیده شد ازدواج سفید

م رفیقسر شرمساري بیار
آمد جوان غریقانهجنسدو
دیفها رتر نیارم سخنفرا

نامه عفیفـشاهونیالایم 
وارانهلوطازاین هرزگیهاي 

روزگارفراوان هویـدا کند 

زمـانهـانزن) 9
شود آخر روزگارن میـاچن

دار که کمتر بماند زنِ خانه
اوريـنابو ببینیه کمتر ب

زن زنـدگـانـی و زادآوري
زنانچو نابارور دختـران و

انجهگراید میمادريبه نا
از کنارکنندنه یستمرهمه 

سزاروورندبرون آز پهلو
دایه بسپرده فرزند رایکی

پیشۀ چند رادگربه مادر 
کاره به بـازار ـروانزنـانِ

به آه و هوارپگـه بازگردد
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د
رهانیده از روسريواسري 

همسريدناسازگاري برَبه 
گـرامبه دیدار هـرزهشبانه

شوهر حراماز او زندگـانی 
چوپان اوز فرمابهر شوهن

چوگان اوبچوخـم اسیرِ 
بسته اما بهوشزبانزنان 

تلنگرُ زنی آید اندر خروش
خوشگوارِ گلویبه نامحرم

سنگ چادرملوخانه بود به
خدایا به هر مرد شوهر کند

چارسوره قل از بر کُندمگر
که درمان شودنه امید آنی

مرد با او گروگان شودولی
اید گـرفتن عنانقلم را ببـ

زنانخیرهن ز احوال سرود
اهل عفافز دسراینده گرد

اندر طوافوآنانگرد حرم
د خویشنکعبه بپوشبمانند

نابکیشو محرمِز نامحرم
روچشمبیدیـدارِز ناپاك

خار در دیدگانش فروزنی
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چو دیده زنان دگر باد عور
صبورارِسـشرمتر برآشفته
پرهیزکاراز بر مردـچنین ب

روزگار شودنمایند و زندان 
***

روزگارشنیدم که در آخـر
سوارآهنبرو دخترانی زن

وارــر گردة راهچو بد بتـاز
برون زد بناگوشِ پرگوشوار
ز چاك قبا سینه داده برون

از درونآوردروشن پیام به
آویز گیسو پریشان بودگل
ودبآنانیار ی همره و سگ

ندرپروکه سگزنانیشگفتا
در بسترندراهـهمانه به شب

و نژاد سگش  بنازد به رنگ
رگشخـود یانداند نیاکان 
بانایهـسکندکلاه فرنگی 

لبانبینیدرِ گوش بندندو 
شور و رباب واي آآوايهم

خوابمانندسبکبال آسوده 
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د
شامگه تاهايزنیپرسهبه 

مگهو در دافراوانشجوان
عشوة دلفریبوغمزهاز او

دلی برده از آشنا و غـریب 
شیاطین پدیدار مردانِ کور
چنین دلبریها نکردند عور

زمان رـشیخ آخا اگرشگفت
دارد اندر کمان! نگاهی نگه
و کم کنمدارم ادب را نگه

صنماز آمار وآدابِ آن گل
لگام سخن را بـدارم نگاه

گناهز تندیس برپاي زنده
جانهاي بلنددان درودي ب

د کز اینان برآنان گزندینیا
***

در آخر روزگارچنین باد و 
باریکباره از مردم آید بهبه

گناهان اقوام پیشین و کار
ا ترحـم نما بـر دیارـخدای

دورهمه کورِ از راه معنا به
و فجورگرم بازار فسقدکن
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فسادچنانی زمانه سر اندر 
یادارد بهدنگیتیه تاریخ ک
لوط عاداتو از عادآداب از

زاده انـدر هبوطآدمیدشو
به راه صواببـارينیایند 
بگو بدترین دواب ،نه بدتر
بال و پرز جاندارِ بینبینی
رسیده کجـاها بشرخدایا

فردا و دوشفراموشکاران
هوشهنیاید بهاز نابندگی

تارو دیده گردیده تیرهدل
بارد بهراـبیترهاشگفتانه

غضبشاناپی نـپییبینب
پدیدارِ از بامدادان به شب

سر روزگاربرآشفته دیگـر 
نشاید به بیهـوده امیـدوار
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خداوند عهد و قرون نام به
خداوند ادوار از حـد بـرون  

نی گذشته هنوز وو قرهزار
به هر برزنی باور اندر بروز

دهانبهدهانزراوگویندب
همه پیشوایان، خردپروران

نیزانندان رسـات ادیـروای
که دانا نیاورده با آن ستیز

د از روزگاربفرموده گر مانَ
یکی روز کمتر به دنیا قرار
به نزدیک بادا اگر رستخیز

گریزیایدین امر هرگز نااز
مرد تمامرد و ـابرمکه آید

شود زندگانیِ مردم به کام 
وردوران نجهان بازگردد به
حور زاد و پري همدم آدمی

و صدانهزاردنیاز تاریخ 
و بدنیکبسیبیامد رفتهب

و جایگاهره ونیککهنیامد 
ه راهدرماندنیکانِنماید به

امها را بپروردههوعدکنون
امبه نظم پریشان درآورده
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به آهنگ زیباي لفظ دري
ی و پـريـبشنود آدممگر

وقت آنست کز باستان بیا
سرآغاز این داستانگیرمب

)  از حکمت دیرین9
شنیدم کـه از امر پروردگار

روزگارز پیشینیان در همه 
پرواز دادکهخرد را به بالا

بـه او وعـدة دیدن راز داد
مردان رازداده اندرزچنین 

ازـویند بـرا نگکه راز مگو
گفتولی باز افشا درآمد به

باید نهفتفرمودهاز آنیکه 
سومرياز حکیمانیشنیدم 

سريبردهلاك ـافتر زفرا
د باورشرسبه آخـر زمانه 
اخترشخودنبیرو بنـامیده 

بر زمینمـدهفرود آابگفت
زما بهترانی چنان و چنین 
فراترزمینانِ که جویاي زر
به سیارة خاکش افتد گذر
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گانـبیگاننسلخدایانی از 
که آنـو بخوانند و آنوکـیان
به نسل بشـر انـدر آمیخته 
که پیغمـبران را برانگیخته

و نژاد  و رنگز ایلکویندبگ
نزادبرانیغمرسـولان و پی

انی بود ـرسولان همه آسم
جهانی بود بظاهر اگـر این

نبیروشناسان ز دور و مدار 
داردنبالهآوردههقصچنین 

دوران دور باري بهسرودند 
تر این مژدگانِ ظهورنفراوا

چنینزمروروایاتفراوان 
و چیناساطیر یونانمیان

ایرانی هايباور)  10
ارروزگاز مـژدة بشنودگر 

گاریادبود ایرانکه در یاد
همه سالیانه سالیهزاران
و حکیمان از ایرانیانادیب

هاو آیینهنوشتند بر خشت
هادر سینهز پرورده اسرارِ
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کهنسال راهاي قصهاگـر
افســانۀ زال راسرودند و

مرغ تیـمارگری از تـاحکای
هاي دگرو تمثیلکنایـات 

شنیدي اگر نکته و داستان
همداستانردان ـکردار گُز
ماجراهاي سخته رهرفتگ

و تختپادشاهیي برانداز
و ترازوي دادبه ایجاد عدل

ستمدیدگان را نماینده شاد 
و خم پیامی ز تاریخِ پر پیچ

رسانَـد بهمگذر داده و می
از دیربازکهگانی مژددهد

سازابـردمـرد تاریخوجـود
از لوح پاكیاوردهبشارت ب

برافتد که آخر تبار ضحاك
و فلانبیداد شاهزمین زیر 

دلان بینا نماند، شود ملک 
داترا هوشیاري اگر حصه ب

داقصه بیکتروایابدانی 
اندر نهان که باشند مردانیِ

ه آماده آیند و از بومِ جانب
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اندو کجا بودهنگویید کی 
انددا بودهـخشهرمقیمان

به یاد آمدم گفت نیکونهاد
بادبر او درود سرایندهکه 

پیـام امیـد از خـدابـاوران 
 گوش کرانبود ناخوشایند

فراموشکاردیایندخواهچو
دارگوشدیگريشمۀگوب

***

هم از یادگاران مرز وکیان 
خوانه را بازشهناموعدبیا

سخنخراسان و مردحکیم
سرود از پسِ روزگار و زمن

ده  از آخر زمان روسنشانها 
که از دید دانـا نمـاند نهان

نژادي به کـارآید :بفرموده
و ترك و تازي تباراز ایرانی

ز دانش گریزند و از راستی 
هویدا بگردد کـژ و کاستی 

وفاو شود خشکسالیِ شرم
ها چو تیغ جفا روان و زبان
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بداندیش گردد پدر بر پسر
گرپسر بر پدر باز خود چاره

همه آشکـارا شودنهــانِ
دل پادشه سنگ خارا شود

بیانکوته نمودمبه واگویه 
حکیمـانۀ توس را ترجمان

روزگارچنانولیکن شنیدم 
ایدارـپکه ناحق نشد نپاید

***

داستانۀرشتاین رازستد
راستانز ناپاشدکه شیرازه 

فرَشگرد فرموده آن روزگار
د زیر بار آوريبدنیکیکه 
گفتکند بازجاماسبنامه چو 

شکُفتواایرانیانگلِ عقل
کور و کرنمایانِ بر ینشان

ترسادهوادهسنماید بسی
یکی اختر اندر نظام بروج

نماید عروجخراسان فراز
روشنا  زها و روشبسراسر 

همه آشنا،نه بیگانه مردم
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فروغکنـولیچراغ درستی 
دروغو از گناه ونفزندارد،

هانپـایند بـر عهد و پیمان
و ریاباهم به رويهنشینند

درهم شوندابرويِاندر گره
نابودي هم شوندز کینه به

بداندیش گردند و نامهربان
و حسود دریده دهانبخیل

پستانچاپلوسرودبه بالا 
ود زیردستشز پرهیزکاران

نشینخانهو خردمندبزرگ
نشیناو نابکاران شود جابر

دیو آزچنانآنتر ستمکاره
نیازکه نادار و دارا همه پر

برابر بگردد حلال و حـرام
احترامکمینشرافت ندارد 

دنیا تکاپو کنندچركهمه 
به جادوگري حالیا رو کنند

دار ریزـجانز بیماري و شرِ
و بیابان نیابی گریزبه کوه

ترنسل ناپاكون ـبزایند چ
و رهگذراز او زندگی کوته
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چو باران و گرما پیاپی بود
زمستان ندانند هم کی بود

بدخواه ایرانیانواندیشکج
و کیاندین بتازد به نیکانِ 

هاي افزون کندزمانه بدي
برآشفته دریاي هامون کند

به قهربر ایرانیانش درآید 
رساند ز پایان دهرخبر می

د به سریسکوت هشیدار آ
درید بهبیاکه بر دادورزي 

روزگارکار این بنگري بیا
آشکار نشاندرآمدگمانم 

)  بشارت ادیان11
یقیندیگران ـادیروایات
چنینمژدگانِ دهدترا می
زراتشت والاگهرشنیـدم

برنخست حکیـمان پیغام
دهد مژدگـانی شاه جهان

خوانز بهرام پژدو زراتشت
گودر آخر گفتکهشنیدم

اده اوخداوند و ایزد خبر د

www.takbook.com



62

ن 
ـا

زم
ر 

خـ
ۀ آ

ام
ـن

اه
شـ

بفرموده دور از دوازده هزار
قـرار فراتر شود مردم و بی

ز بیـداد و از حیلـۀ نابـکار
بدانیـد آنـگه که پایان کار
رسید و رسـاند خداوند داد
ز مینوسرشتان و ایزدنهـاد
نهادند نامی بر او سوشیان

تبـارِ سیاووشیان همو هـم
***

حشنیدم روایات آخر فصی
در انجیل آمد، بیاید مسیح
نمـاید به دنیاي ما بازگرد

درد وبود مهر او مرهم آه 
بفرموده باري که پورِ خدا

پابه » پورِ آدم«بخیزند با 
یکی همـدم ابن مریم بود

و خاتم بودکه پور رسولان
و کلیمو مسیحو خلیلنبی

چنان پادشاهانی اندر گلیم
مینزایرانز تاریخ شنیدم 

مرد امینِ سه تن رازدانان
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تبارقدسی مرداندانايز

انتظاربرد زندگـانی که بر 
میلاد عیسی خبر داشتهز

هدایـایی از گوهر انباشته 
نداردهکسالیانی سفر ومه 

نداردهکگذرز بـر و بیابان 
در کنارو در زمرّد و یاقوت

بگوید به اهل دیارمبارك
دانا به راه خردقصهچنین 

رساند ، اگر مغز و معنا برد
ابـرمرد گیتـی و آزاده مرد

ه مردان دانا از او یاد کردک
اوستا و تورات اوستزبور و 

آبروستحضرت آدمش ازو
بند یشتهروناجیلاسرود
آور حضرت داد گشتبه یاد

رباندي مهمهبر آن دادگر 
زبانبه چندینهایینامبود

ارمغانش بودبهـاراز آنـکه
او را مغان» بهـرام«بنامیده
بنامند نیز» خجسته«شنیدم 

داد و تمیز، مردمبارك قدم
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پیـروز کاتوزیان » پرویز«به 
که منصور معنا کند تـازیان
بدانکس که باور اهـورا بود

ام او را بود ـدگرن» هنارس«
اشعیاخـوداشارت بفرموده 

که عالم ز هادي بدارد ضیا
ازو کرد یاد»آدمفرزند «به 

که او آخرینِ امیدست و زاد
هاشماسیل و شیلو دگر نام
هااز ادیان دیگر که در کام

»مهرآزما«به جاماسبنامه ز 
که دارد نشانی ز مهر خدا

انددگرنام فرموده» میترا«به 
اندکه با مهر او مردم آسوده

چنین گفتـه اوتـاد بوداییان
گیرد کیانبکه بوداي پنجم

چرخ و زمانانباور پذیربه
و نشان تفاوت ندارد چه نام

پس از روزگارانِ دور و دراز 
گشاید که از گفته رازبیاید
اندر حضورناجیرنجۀ قدم

مسلمان شیعه بنـامد ظهور
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ه)  ابرمرد شیع12

ن اعتقادیبود شیعیان را چن
که دائم ز مهدي نمایند یاد

ختدوران سنامراديِپسِ
محمد نشیند به تختآلاز

به مانند احمد به خلق نکو
همنام اووامیموو حمیمبه 
نگین رسولر اوانگشتربـ
د عدولدارعدالت نحکم ز

ذوالفقارصاحبکه با شنیدم
وقارانند در داد و فرّ و همـ

چنـان انبیازیبابه اخلاق 
زدایندة کبر و کیـن و ریـا

گرجلوهودشملایک سانب
بشررنگوییبه عقل خدا

افاضات و انوار او دائم است
قائم استها به اوره راستی

عدالت بگیرد جهان را فراخ
درخت امامت بگسترد شاخ
روایت بدیشان رسیده چنان
ز کعبه خروش آورد ناگهان
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و ستمیکباره بنیان ظلمهب
کنـد واژگون و بریـزد بهم
بسازد بنایی ز نظم و نسق

حقو نادار داره حقرساند ب
که گفتار بسیار هستشنیدم

مستبیدارِ وال پیران ـدر اق
خردپروران وبسی پیشواي
و زماندورو بتدریج تاریخ

وارزرتشتهگفتهادهـاز آین
خوشایند یا ناخوش و ناگوار

فزون از شمارمشاهیر دانا ، 
دیاروهابسی پیر در خطـه

ز نوشنـدگان شـراب طهور
اي نورـدریز هکشیدبرسبو

دراویش و وارستگانِ صبور
توانسته خـوانَد کتاب ظهور

حرف جلّیر وگفتاز آیندها
االله شـاه ولیبخـوان نعمت

بخـوان شعر کرمانی نامدار 
ببین رازگـویـانه آن رازدار

احوال شاهان هر سلسلهز
از فاصـلهآمـدار دآیینهکه
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و عراقاز کار شامهخبر داد
فراقآواره گردند و اندر که 

که هرگز نبینند روز خوشی
کشیز تاراج و کشتار و آدم

در هر دیاردادـز جور و ز بی
غباردیدهانش بـزمین و زم

بدید از فراسوي قرن و هزار
کاردر آخر فرومایگان را به

بشارت به جویندگان حبیب
عنقریبیکیکآید ستبداد

آخر زمانمهديکه بشارت
انستمدیدگاري شتابد ـبه ی

سانرسخن از ابرمرد پایان 
افیِ یارسانـبگ جایلتو با
فراتر ز صدسالهاجافیکه 

اقبـالهاونویسانچـو طالع
اندر کتابو بیـاوردهسرود

حسابشز احوال آینـدگانا
گوید یکی روزگارهدیدبه نا

کاربیاید بهو ماشین طیارات
نگ رنگ فرجوانان ایران به

گرفتار جنگگرددجهانی ب
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روایـان کـاربفرموده فرمان
برَد نـاروایی ز حد و شـمار

مردمانهمهز مردي درآید 
انـبه زردي گراید رخ مومن

ن آورد از ولـیـدر آخر سخ
»علی«داند جافی بکه از آنی

را نجاتبفرمود ازو مردمان
خوشا آنکه آنروز دارد حیات

قینز باور تا ی)  ا13
که موعود آن روزگارشنیدم

گونه در سایه و استتارپري
پژوهان دیندانشبفرموده

اینچنینش نهان بودنامرز 
ايادر و دایهـمه با پروردنه 
ايایهبر آفتاب و نه در سنه 

عزیزبیـایدکـاروانیبـاه ن
نیزد نشناساو از نه منزلگه 

نشانی نیافتآدمهیچاز او
هانی نیافتج نـنشانی ز گن

سرهوردبیازندگانی چگون
راهبرکسینگردد ها بدین
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باوريیدستار ببند و به سر
شگفت اندر آیی ز دادآوري
نگردي به دادآوري بدگمان

انـاگر در ترازو نهی دو جه
از ره مهر و دادماکه دادار 

دادخواهی ترا یاد داداز آن
گماننبایدمژدگانی در این

جهانآیدام که نیکو سرانج
دنیا بر این بگذردسرانجامِ

ددرحق پردة باطلش برکه 
که بفرموده تاریخ دورچنان

عبوریـابد ابـرمـه از تیرة
به هر دیدگانا ارـشود آشک

گمراه گردیدگانونادانبه 
جسم آزاده مردبودننهان 

خداوند کردبار تنها یکنه 
و موسا و هودعیساخداوند 
نیـز پنهـان نموددگر انبیا

از رود نیلنوزاده داده گذر
خلیلآمدو دربار یدهرسان

نزد شعیبدیگر بهبه دربار 
مانند غیبو کند زندگانی 
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مثالی دگر خضر فرخّ قدم
از او زنده دم که آزادگانی

زندگانی چشیدسان بشرب
ریداودانی بره جگهپس آن

قول کتابان زایرادگیربر
جوابآرموعدة خضربیـا

ادببااگریموسبفرموده
سببشناسد، دبمانشکیبا

مرد تمامکم از رازجویـان
گامبد کز پی او نهـادندن

امید دیدار صاحب شرفبه
از هر طرفردیدهبیابان بگ

در پی یکدگره تنهایی و ب
سرهچنین، درنیاوردرِز س

هاهناو میخجستند خرابات 
هاخانهدیر و بتبگشتند در 

هزارو کتابات رفتهبه رمل
کنارها وهـبیراهو هارسرِ

یش بنیاورد ابجدحسابات 
شیپبیابندفقیران از آنکه

بوددر بیابان و دریا گهی
آنجا بوددر یکه درماندگان

www.takbook.com



71

ب 
با

د
م  :

و
بر 

عد
و

ة 
رد 

برم
ا

نامرد و مردبردهنام او اگر
فردادـبولی دوستداران او 

نزد عقابهبه نداردمگس ر
غرابباداس وطاوپذیرا نه
طالبان وصالکه ازشنیدم 

مردان نیکوخصالخداجوي
و روزدارانزندهیبسشبانه 

سوزنیمیاشقـعچراغ دل
اد ـذکر و یدر کلبۀ باستاده 
جهدو جهادونشینیبه چله

يهواعاشقجاناززدودند 
ينهادند پادیدارگاهشبه 

گدازو سوزسالیانی زپسِ
دیده بازه دیدار رخسار او ب

براتهر وو بانعاماگرچند
خاطراتگرفتند و راز مگو 
یابند بارتوانسته باري که 

بار ندارندخاطرکهاز آنان
یزنحقبر درگهاگر خیمه
یروشنرا دیده اوببخشاید
روردگارـد به پـنالببایست 

در انتظاروهمه دادخواهان
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شودمیزمانه چنین در آخر
شوددین میپدیدار ابرمرد 

ز دورچو آید دورانمرد ابر
به دیدار نورمردمشتابنده 

ارنگجهان برداستانکنون
م تا به آن آخـر روزگاررس
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دگربـاره آغاز گـردد کلام
به نام خداوند نور و سلام

نام خداوند خورشیدو ماه به
و دستگاهخداوند این درگه

که بر پا گرفتخداي توانا 
سراپرده از آسمانی شگفت
بهم درتنیده همه کهکشان

رسته گوهرفشانآجهانی بی
تا کرانفروزنده اختر کران

راي این بیـکران آهمه بزم
رهگذربودگوي خاکی بیا
اندر سفروورهپیرامن به

ناخدايبمانند کشتی و بی
توانـا و بیـنا خدايامربه 

هزاران هزاره، بپیموده راه
سري برنتـابد ز قانون شاه
سراینده کز گردش روزگار

و بارهمراه کشتیبگردیده 
هاي هزاربدیدست بر موج

قرارن بیآدم و همرهابنی
بر بازخوانی راز هدر اندیش

از سرِ نـامۀ پرسخن کرد ب
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از طغیان بشر) 14

روزگارآخـر که درشنیدم
شمارعالم ز حد تاریخ که

قرون و هزارفزونتر نماید 
به باراز آدمهاییانهشگفت

خودپرست شنیدم بنی آدم
دستآفاق دنیا درازیده به

جسورانه در کارهاي گران
گرانشد آهنپیشهناعاتص

در آغاز ماشین بیارد به بار 
روانتر نماید کـزو چرخِ کار

دگیـها و دوزنریسندگیز 
شیوة زندگیرودبه سامان 

ي زیادخودنوازخودآرایی و 
یادبهیانشندارد که پیشین

ز دریا و صحرا کشانند آب
ها و نظافت صوابدر خانه

زغالی گدازند و اسب بخار
نام قطاراندر آید بهبه ریل

به هرجا رود مردمِ کاروان
ز سرما و گرما سرِ در امان
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بخیزند معمار و سازندگان
و فلانند داربآهنچی و از 

هابسازند و برپـا شود کاخ
هابرَد شاخهاآسمانتاکه 

پژوهانشدفراوان بگردیده 
کوهِفرقتادل ذره دشکاف

علوم زمانه سپارد به چاپ
پاپرکشد از تعالیمدگر س
پناه زاده ماشینیـسر آدم

رفاه ش جاودانی باوررسد
بردآسان ـچنان زندگانی ب
بردانسان هگمانِ خدایی ب

شوددرخت تمـدن تنـاور 
شودریزانِ بـاور ولی برگ

بهارو گشوداگرچهدرِ باغ 
گراید ولی روزگارزرديبه 

***

گارروزچنان آدمچو فرزند 
دچاربگردد به پندار قدرت 

به هر جاي دنیا برَد کارزار
فکنده بارسته اهر آنجا توان
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و گالو آنگلویانژرمنسرِ
ـالغاز اسپانیولی و هم پرت

ز دریا بیاید به هندو هرات
بسازد جهانی ز مستعمرات

بریتانیابه کشـورگشـایی
کیمیایاو پژوهنده الماس

به صحراي افریق آرد گذر
خطۀ خاك زرهربه تاراجِ 

شتابنده در شـاخ افریقــیا
رود مغرب و تونس و لیبیا

چاد همانندسیاهان کنگو 
نهاداسیر چنان مردم کج

دگر گابن و گینه و گامبیا
اوگاندا و سودان و تانزانیا

هابکـاوند هم ساحل عاج
هانشانند گوهر که بر تاج

و میمونِ زارنمانَد ز فیلان
بوران بیابد قراراز مويکه 

تجاوزگر آید، رساند سري
به بادام چشمانِ رو بربري

و هوا و آبخاكتاراج از به 
شیلی و پاراگوا سو بهآناز
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پرو و بولیوي، برازیل هم
ز کشورگشایان ببیند ستم 

هسرخ و سیابسیار ِجوانان 
با رنج و آهردهبه اسپانیا ب
ندهاي بـالا بلسـر بادبان

رسـد اُسترالی و نیـوزلنـد
سوي جنوبچپاولگرانه به

ندارد قلمروي آنان غروب

هاي جهانی) جنگ15
درازجهان بگذراند زمانی 

آزه دیهاي زایباورينـابه 
وارهـبوزینترفندبـازيِکه 

نمایان کنـد آشـکاراز آدم
تکاپوگرانه به طرز عجیب

هم رقیبربیدهبگرداروپا 
یی بسازند شر به صنعتگرا

پراکنـده آفـاق گیتی شرر 
ندنفضا را که آخرزمانی ک

ند ننبردي جهانی کهواي
ور شعلهشودنبرد جهانی 

گرفتنهسرچلیپا شکسته
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آزار تیر و فشنگدلسفیر
جهنم نماید جهانِ قشنگ

هاخمپارهي وفروزاز آتش
هاپارهبیکفنده بر خاك تن

و بحر عمیقابانـبه برّ بی
منجنیقکندآتشسرازیر 

دریاي آتش بیاید روانچو
ترو خشک دنیا ندارد امان

افروختهربگدازانانی ـجه
باغات آن سوختهبر و بارِ 

دلخون بوددگرگونِزمانه 
بلایا فراوان و طاعون بود

و تنشپسا چندسالانه رزم
که آواره و دردکشجهانی

سرِ خسته آیند و در آشتی
برداشتیچهد بینبازمگر

***

اري درازـروزگولینپـاید 
و سازبرگدتر آوراز آماده

خرد بازنـاید از آن راه گم
که پیوسته گردد نبرد دیم
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انه من هیتلرمتازیکی یکه
کسی محترممز دنیـا ندان

بجنبیده از او رگ برتـري
گريملیبه چلیپا شکسته

و نژادتفاخر نماید به خون
آتش در آفاق دنیا نهادهک

هرجا برَد کارزارسوز،جهان
ز مردم بمیرد هزاران هزار

پرآهنینو مرغان به پرواز 
کشتار اهل زمیند به یدرآ

بهم ریختهزمـانهو زمین
بیختهکه واشخم خزانیبه

عقابگریزنده از مور تا به
آباهیِـمهآوردبه فریاد

نهنگان دریـا، پلنگان کوه
در ستوهـآدم انبنیرکـاز 
دیوزاداینزادهگـو آدمین

و بادزو لشگر ابر ه کرمید
غایت رسدها بهجنایتگري

کز آن برنتابیده زهره اسد
هااسطورهبه مانندشنیدم 

هادر کورههزاران بیفکنده
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مرادناولی ،نورددجهان در
گرادبه لنینبماند زمستان 

خمکردسرما کمر در آوار
د بهممنانش بیاهمه دشم

دگردوستانی اووند ـبه پی
بگردد سپرجهانی به رزم 

افروختهسرکردة آتشچو 
سوخته در آخر به خاکسترِ 

پایان خونخوارگیعلامات 
بارگیه یکبیـارانپدیدارِ

از آمادگاه کریستف کلمب
پـروران و خداوند بمب اتم

بسی مرگباربسازدسلاحی 
رپایان آن کارزاشـود مهر

***

روزگارچنان مبـادا بگویی
رنجهاي هزاردبرَبه پایان 

جو حریفان دیروز و استیزه
خوآشفتهو پسِ هولـناکی

نشینند با هم، همه یارگیر
گشاینده دیرسازگاريدرِ 
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نگارنده منشور همـزیستی
ود نیستیرشکوفایی آید، 

دریغا ز سوداي ملک جهان
سرانخیرهزنیاسوده سرها

پاره نمایند هم را دوجهان 
همهبرابر بدوباره ،کُله کج

و عقابشیر برابر علامات
اندر نقابروباهولیکن چو

دگریقرننیمنشینند و تا 
ورها شعلهفتنهنهـانی بود 

ز خاکسترین خاطرات نبرد
سردآتش جنگوختهبرافر

پذیربه مانند شاهان قانون
د و انعام شیرجوینکخابهر 

کنندبه ترفند پیچان زمانه
تماشاگرانی به حیران کنند

استارگانوجنگ اقلیمشود
و یگانیگانها راهضربزند
شرقآخر هیولايریزدفرو

دریاي غرقبهه وبمانند کو
بدینگونه از واپسین روزگار

گیرد قرار و مدارکه شنیدم
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مهاربیجهانگشاي)  16

روزگاربرَد حسرت بگو بار
واراندر گلو خوشگآبینشد

که بر گرد دنیا بپیچید مار
سر از مار هرجا بیابی هزار

امپراتور غربنه مار، اژدها 
دار حرببر اودنیا دگرباره 

سر چیرگی دارد از راه زور
صناعات و ابزار او را غرور
بیا غرّه در صخرة قوم عاد
به عالم بیـافتاده اندر عناد

رودیانـآداب نمبهشنیدم
خداوند تیرو کمانکشد بر

همانند ایشان سپـاه گران
رساند به هرجاو اقصاکران

سوارآهنپشتبر شتابنده 
بگیرد مهارسکندرز اسب 

خرابنمایدیازد جهانـبت
بسراوي بمانند تشنه بس

پرستیزدرآید سرجا آنهر
گریزدارد و جاندارو جنازا
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و تشروپبه ارابه و تیر و ت
شر آورده بر دودمـان بشر

ریزگردو ازانغبارز دود و 
بریـزد که از آسمـانِ نبرد
جهانی بتفتیده، سوزد نهاد
به یاد آورد رسم ابن زیـاد
به هر کنج دنیا کند پایگاه

جایگاه یکیبرتر یدستدن
روافرمانوانبجز پادشاه
جااو، نماند بهکه فرمانبر

دایی کندکدخاگـرزمـانی
خدایی کنددر آخـر گمان 

بسیار دیدرنجو ازجهانی ا
امیدرهایی از اویش ندارد 

از روزگار مسلمانان) 17
روزگار ن برهۀ شنیدم در آ

زار ـز دور پیمبر گذشته ه
وارمسلمان دنیا همه برده

گردند خوارایند و تنزل نم
نداآکندهنکبتقصۀاز سر

نداکندهاپریاهپسشکسته
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پراکنده هرجا مسلمان بود
تیزدندان بودهاـبر او گرگ

و بتـکدهگریزنده از کعبه
که مشتاق دنیاي پرشعبده
گریـزد اروپا، درآرد  لباس

اس  خداناشندارِ بزكَ ریش
و عباشیخدستار بیفتـاده 

قبا پدیدارِ زیرش چه زرین
افکنند و ز کار حرامعقال

کامبندان، بگیرندکراوات
بهشتر آناندنیا بریبايف

بسی آرزوها نهادند خشت
نسوي دنیا جزایر خریدبدا

انیِ هرگز ندید کنـد زندگ
بلندهايکـاخشزدافرابر

گزندبدور ازبدان دورترها
از آن دورترتماشاوطن را 

گرمویهآید بر او،گرداببه
کبابهموطن رااگرببیند

ریـا و تظاهر کند بر عتاب
هیاهویی از کاخ مرمر کند

ها کر کندز فریادها گوش
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به بالانشینان و بالاي کار
وارفرزانهچهایرادگیري بر

کفایت امیر و وزیرکند بی
زیرتمام بزرگان کشاند به 

گردن چلیپا بودزنجیر به 
اش نیز برجا بودمسلمانی

وارنوکر حلقه و گوشودب
وارموشتـا اروپا بردخبر

یاید به میهن دگربنبینی 
اگر شهروند و اگر رهگذر

شراب وگیر ناننمکز مرد 
یابنیارد سگ زندههاخبر

نادانیشیوخ) 18
ار ـآخر روزگآن شنیدم در 
دار ردهـکعبه را پز ناباوران

اندر طربخانهن ـبه پیرام
خ عربوو شیامیران عیش

ربابنوشند و خوابند و با دل
ندارد اباز فسق و فجوري 

بسنده ندارد به ربع و ثلاث
بالین کشاند ذکور و اناث به
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آسا به کاخپرورانه تنشکم
به سازِ نکیسا و آهنگ باخ

سرآسـودگانِ فراداده گوش
ز دنیاي مردم ندارند هوش 
لگدهاي غفلت زند بر خرد

ها ز حد بگذردبه نـابندگی
درآید چو در بزمِ شمشیرباز

، کافرنوازکند رقص مستانه
به کافر سپارد، همو ترکتاز

هاي حجازترین پهنهبیابان
به آتش کشاند حریـم منـا

ا ـاءنَـآبچنین دین اـوجدنَ
و ارباب پولاز او بندة نفت

بار و بیفتد قبولفضاحت به
***

بدا بـر مسلمان آن روزگار
دندان مارچنان قورباغه به

تر روزگاروشبه امید بر خ
شاخساربرغانِکلادچـار 

گشاداندهکه منقارتیز و 
بامدادو شبیی اندرزگوبه 
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دکندمادم سخن از مشیت 
دکنو نیت چه آهنگمندان

پشت سرریاکارگانش بود 
گرهحیلبظاهر خداجو ولی 

برَدعـوام زمـانه گمان می
برَدزمان میمـاوراء که ره 

قادگروهی بیفزوده این اعت
که فرمانبر او گیاه و جماد

گاندریده بر او دیدگریبان
گان ، ضعیفان و آزردهببارد

به بوییـدنِ آستین و لباس
او التماسشفاو شفاعت از

منبر سخنران پیربالاي به 
بزرگی نمـاید، ولیکن حقیر

ها بگوید به دانا مآبسخن
و دنیا بدارد خرابهمه دین

ساختهاز آیات قرآن دکان 
دروغ از بر خویش پرداخته
جوان فراوان و از هر قبیل

گسیلنمایدآفرینیشرّبه 
بیـاموزد او را شگرد هـزار
به مشتاقی آید کند کارزار
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نام آدمیزاد و زاده کهُیبه
مغزِ تهیوزانِـتبسی کینه

تهی مغزِ پر آرزوي و نیـاز
خواه با سینۀ پر ز آزفزون

نسقارداجبار دتکفیر و ز
حقشمارنداباطیل خود را 

زديـایمـردم تی و ـتشازر
اهل بديد بدانندو بجز خو

ریش درازاز آداب ایمان به
بسنده نمـایند و دأب نماز 
ندیدم خدایا که ریش بلند

آدم ز گرگان چندیدهبساز
وتازپر تکانِپلنگو سگان

گراز ي جهادنکاحِبه وقت 
گراندرندگیِخويبدین 

! مژده دیدار پیغمبرانهدد
بهشتیان حورةوعددهد

کشت بیداد دمادم ولی بذر
بجز قتل و کشتار کار دگر

روزان هنرندارد چنین تیره
اگر آدمیزاده خشکیده فهم

گرفتارِ وهم جوانان بسازد
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پدیدبگردد یاژدهایچنان 
ندیدکه افسانۀ دهر هرگز

ي سمیناـاژدهسرِهزاران
غار زیر زمینساله در چهل

شیطانیجنود) 19
روزگارورمآتري روشنبه 

شرارومـشیاطین و قسپاه
رناسـازگایـارانز فراهـم
ارـتبقرقیز و رومیز مزدور

و چینتـاتـارنمایانِاز آدم
که نارد سر بندگی بر زمین

و دستاربنددارانز دشداشه
که هرگز نیابی پذیراي پند

طریقهمراه آنان قدم دربه
از اعـراب زنگیِ اهل فریق

خشنسیاهان جادوپرست
شنجهنم نمایند صحراي 

قهردایم بهچلیپاپرستـانِ
درآورده آنان به اسلامشهر

ریشگانبیيریشوهزارانِ 
خداپیشگانکه رسوا نماید
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و کیشدینسرِنبردبظاهر
و کشیششیخمحابا ندارند

و زردیهودو نصارا و سامی
م وحشی نماید نبردچو اقوا

بیفتاده عالـم بهم در ستیز 
رسوم خرد رخت بندد تمیز

و جنوبناساز آید شمالبه 
و خوبهابرابر بگردد بدي

همه جاي دنیا بگیر و ببند
و نژندشود مردمانی غمین

جنگدمـادم از آواز شیپور 
نوازند و باران تیر و خدنگ
چه ناباورانی شود همرکاب

و اهل کتابنام مسلمانبه
فتنه پرداختهیکیشیاطین 

شناختهنةچاراز آنجهانی
پابیند باحزابیکی جنگ

وم خداـمیان شیاطین و ق
آرماگدونهم بنامیده یکی

تاریخ بـادا جنونکه پایان 
***
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فزونتر بگویم از آن روزگار
بارفتنۀ مرگشود اـکه برپ

پوشِ اندر نقابسراپـا سیه
و غرابانند جغدانِ شومبم

روي تزویر و زرسپـاه سیه
و بربتازند هرجا و هر بوم

اژدهاي دژمچنانخروشد 
همی برفروزنده آتش ز دم

و آتش به خروارها ز باروت
نبارها ابکوبند و شهري تل

خبرآیدشامات ودمشقات
برززیر و کردهغارتگريبه

بناها و باغـات کرده خراب
و آببرگبیابان بیخرابه،

قساوت بجوید از آنان گریز
زیتون ببرّند نیزوسر نخل 

اينماند ز گندم دگر خوشه
ايجگرگوشهنـالدگرسنه ب

لشگرندجنایتگرانی که آن 
بدترندسیهو دیوان یوحز 

خلافامربهپیشهجنایات
را معافیکیندارد ز خنجر 
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ند سررّـبگیرند و بندند و ب
نگاور و مردم و رهگذرز ج

و جگرز برخی درآرند قلب
دگرـکشته بر یکبیفتاده تا 

بیفکنده چشمانِ زیبا و دل
به ناکامِ از عمر در زیر گل

اجیرقاتلانِشقـاوت نگـر
اسیرهابریده سرِ مردو زن

گناههـزارانِ دیگـر زن بی
بسوي بیابان و غارش پناه

از آنان رمان به پاي برهنه
دهان نددببگریدگر طفلا

ستوهز درندگی مردم اندر
کوهیکی راه دریا، دگر راه

شمارپرلشگر چنین باد کز 
و دگر نیز خوارهزاران تباه

سلیمانیسپاه) 20
روزگارنچنانآۀ فتنچو از
به بارمصیبتبلا وببارد

ها و رنـج هزاریـاز آوارگ
بارو مرد را دیدة اشکزن 
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کویرلروز از میان در آن حا
دلیرشیرمردیکیخروشد

استکه ایرانیامیر سپاهی
استکه آوازة او سلیمانی

از دورتر خطۀ خاوران خود 
خیزش درآرد خداباورانبه
دیارفراترو زمین ز ایرانا

و پاراچنار ابـپنجز لاهور
دلیران افغـان و قـوم هزار
شریفان و شیران اهل مزار

و عراقوانان شامدگر از ج
ندارد که پیوند ایشان فراق 

ند گردردار ایرانی آیـبه س
شگردبدتازند و بر دشمنی ب

پی کننداهریمنانبتازند و 
ره راهیـان خـدا طی کنند

ه رزم و ستیزـبیخداباوران
آهن نترسند نیزکه از کوه
آتش نه امواج آبنه دریاي

قیامت نمایند و روز حساب
آیـد به آوردگاهسپهبد چو
و خود و کلاهدارنبینی زره
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بادو شالخود او چفیه کله
آورد دشمن سبکبال باددر

دلیـرانه تـازد به آفاق دور
به یـاد آورد یـاوران ظهور

مرز لبنان روداز ایران سرِ
بالاي قصر سلیمان رودبه

و جولانگريتازيکند یکه
جولان تماشاگريدماوند و 

تنها برفتها را بهقلهیبس
نوردیده بـرّ و بیابان هفت

و اگر در حلبدر عراقاگر 
عجبیجلودار لشگر ببین

یکی نقشۀ رزم تدبیر کرد
را شباگیر کردجامگانسیه

سپیدسـرِ میز کاخِشنیدم
ید رسنامۀ او شبشگفتانه

ستاینده او را دلیران روس
مانند پیروزِ بر اشکبوسبه

کاررستم بیامد بهدگرباره
ز کرمان دیارنامداري یل 

هزیمت رساند، برآرد دمار
زار و پایان برَد کارز دیوان
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نبرد فراوان از او یادگـار
ببالند و بر او کنند افتخار 

ور یاغیان شریر از او کینه
بجویند، شاید نماید اسیر 

تنگ سرِ دیو آنان بیاید به
شبانه بگرداند آداب جنگ 
به مردي نیامد هماورد او 
به خمپار و پهپاد آورده رو 

خاك دریغا سپهدار افتد به
به مرگی برازندة مرد پاك 

چاكتمام زمانه کند سینه
تر نگو قصۀ دردناك فزون

از انگشتر او نشـان آورند 
به میهن تن پهلوان آورند 

جم بگردیده تابوت او جام
و عجم بهم گرد آرد عراق

بر قدم شهر ایرانِ زار قدم
بسر میبرندش بسوي مزار
ز گفتار او راز بر سنگ گور
که سرباز بودم زمان ظهور
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پرافتخارد مراز ودم چوسر
واراز ایران سرایم به تاریخ
بلندنه یارا بر آنم سرودي 

ارات چندسرایم، سرایم عب
این روزگارز عهد کیانی به

دانـان تواند شمارکه تاریخ
گر از پیشدادي و از تازیان

و رنج و زیانرسد فرّ یزدان
ان مغولو خگر اسکندرانی

بر ایران برآورد بانگ دهل 
اگر نادري یی کشورگشابه

رسانیده ایران گهی برتري
سازهاي تاریخداستانهمه

بیـا شیخ شیراز فرموده راز
خدابه امـر باد کشتید برَ

داـد ناخدربرتناگر جامه
و دارا و جمشکوه سلیمان

بهمجایی رساند سرانجام
ارسرانجام روزي شود آشک

ابرمردي از نسـل نیکوتبار
پیبهتبار همه خسروان پی

ويپیشوازي به تاریخ کند
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ید اَبرمرد دادآتختبرچو

یادتواریخ دیگر بگـردد ز 
به یاري پروردگاررواز این

ان کارـایـپسرایم از ایرانِ

حماسۀ پایداري) 21
از اخترنگاري شنیداگرچه 

بکاري نیایدرپاکه تقویم 
شمار بربیـاایران تقویم ز

زندو شهان قجارشاهپسِ
رضا و رضـاها رود بر کنار

رود بهارـسراینده مردم س
اندسراینده اشعـار لاهوري
انددر آمایشِ کار جمهوري

وام و ایلـاز اقیایند با هم ب
و گیللرُ و کرد و مازندرانی

و شیراز و اهواز نیزخراسان
تمیز ز گران امداراافـزا، هم

آذريباو و تهرانسپاهان
برتريبینـد و بهم گرد آی

رسدبه هم از در آشتی می
ز کبر وحسدسرها بشویند 
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الد ز غیریـابی بنکسی را ن
در کار خیرانههمه پیشتاز

ا یکدگربد که ردـبرادر بگ
دگررسمبه میهن بسازند 
سازفرهنگزمینانِاز ایران

و فرهنگ بازبسازند آداب
یاراستـاند ز نـرهوطن وا

و کاستیر آن تا نیاید کمد
دریغا هنوزش نیاسوده سر

و بربتازد بـناگه بدین بوم
پرورده زورمغز نادانتهی

عبورنماید که از مرزداران 
***

به مرز بزرگان دیار شنیدم
سوار  اُشتریکی دیو بتـازد
اندر کمینمن آید اهریکی
کینگرفتارمیهن امِماز او
سردر خیالات آکنده یکی

غارات زرو بهبه تاراج تاج
ریدبگی مرزها را ـبه دیوان

ر آرزوها پرید برواز و ـبه پ
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گرانآتشچوبیفروزد آتش 

همراه او کهتر و مهتران به
جنگند بیایکشورز هفتاد 

بیارند چنگبیاید که ایران
رخطبگـردیده مرد شگفتا 

!قطرامیـر امارات و شیخ 
گردون دوننیاید خدایا که 

زبونزمین راایرانبگرداند
گونه ایران و بر اقتـدارعلی
پایمردي کنـد استوارهمی

روایت ز مردانِ مـرز شرف
فشور و شعهبردآاندر ترا
بسیجبگرددایران اپايسر

آرند گیجدشمن گیرزمندب
ان و پیرـجوانهزارانسپاه

نهاده به تیربـازي رِ پاكس
ذوالفقار، لب گرز رستمسر 

سوارلدلدو رخشپدیدارِ با 
ولاد و آهن زرهـفنپوشد ز 

سرهگران میمن و میتکاپو
چنان عاشقانه جوانان پاك
که از دادن سر ندارند باك
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ايآموزگاري به هر ضالهدر
ايرود راه صدسالهشبی می
سحراه گبیارد بهشبیخون 

زیر و زبره فتنلشگر کنـد
کندچالان به تاریکیِ ژرف

کندنالانبها از آن بدرگی
آن سالیانرارِـپیاپی به تک

گزندي نیاید به مرز وکیان
ودعنـافـزایی دشمنان هم

بماند در آنسوي اروند رود
از اول ندانم چـه پنداشتی 
در آخـر بگیـرد ره آشـتی

) از سازندگی به آزادي  22
چنان گیرو دارِ نبردیدمشن

به ایام دهساله گردید سرد
ارـروزگنبردي که از دفتر 

بهاری، ز برگ باد خزانچو
مرد باافتخارافکندبه خاك 

که بر قله بینم از آنان مزار
خرابـیِ بسیار و ویران کند  

دگرگونه تاریخِ ایـران کند
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ا
دادگرـو بیـدیاگـرچند آن

سر سرانجامِ نیکو نیارد به
اي جودریخداوند دولیکن

رودو هدایت بفرموده باران
در کنار نسترنگُل لاله و 

شهیدان هزاربروید زخاك 
ه رادافسرجانايدگرباره

مرده را لدنماید اري ـبه
دگرباره مردم به سازندگی
گشـوده در دیگري زندگی
بر آبـادکاري گراییده شهر

بهرجویندپژوهی بز دانش
خطه ویرانی آباد بادبه هر

شاد بادکم دگر زندگیکما
ال را زندگانی کنندـحدگر
شادمان ارغوانی کنندیرخ

رازـفدردـگبانه ـنشیب زم
انی درازـزمدـایـنپدریغـا

داران آن روزگارکه از رتبه
احتکاردر اندوزِثروتشود

اهـشی چنان پادگرانتجمل
آههردوران برآـفقیکلبهز

www.takbook.com



104

ن 
ـا

زم
ر 

خـ
ۀ آ

ام
ـن

اه
شـ

راستهآهایی بیهسفرچنـان
استهـبرخخلقدل دودکه 

ناباسلام دارانِ خود آیینه
خوابند ز غوغا رهیده برفت
***

شنیدم در آن خاتم روزگار
سیه میزرِ فـاطمی در دیار
پس از استخاره بیاید بکار

کز آزادي آرد سخن آشکار
به آداب قانون اشارت کند

ندیوان قدرت کدبیر اکه ت
به لبخند دانا نماید سکوت

به هورا و سوتآیدهوادار 
جوانان به گفتار او نیز کف
ز پیران درآورده آه و اسف

دادبا دشمنان باجبگویند:
دادراجتانوامیس مـا را به 

به هرجا فرستد سفیر کبیر
خطیرکاربهکافرستان رود

و رمپذیرند او را به پاریس
قمردا دارد از رنگ سوهان
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جنابان خـاکستریناز عالی

آفرینگـوید و او مرحبـا بر
انگیختهاندیشگان را لَجکج

چرا دختران را برون ریخته؟
نماید به سالارخواهی دچار
مگر برگزُیدن کند رستگار؟
پیـاپی به تکـرار رأي آورد

به سعی آوردهمه حاجیانه 
فراوان ز افـراد جویاي جاه

وده راهـمبدان بازي تازه پی
تراشگریزانِ قانونز قانون

سرو پشم پارینه داده تراش
مفیدظاهر حرفهایی بههمه

عیدي داده وعد و ورناباوبه
بر آبهاينقشبه پروردنِ 

کشاند فراوان بسوي سراب

) از عدالت به اعتدال  23
آنچنان روزگارپسِشنیدم 

نثار ود جانشدیگر آید سر
داد و هواربهدسرایعدالت

دارسرمایهقشرباورانه جس
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جويبازز رسم عدالت شود
ويجرازان از اوجوانگروه 

دل سوختهستمدیدگانی و 
از آتش در اندیشه افروخته

روشاو آیـد اندر خسر راه 
روشفگلتماشاگرش دختر 

گوسفندانی ـقربکوچهسر
برندپایش نزدسر وندربیا

شکرویان برنجوانیبگهی
دگرزمـانیدهد سکـۀ زر 

بخشندگی کار حاتم کندبه
ها کم کندها رنجهگنجینز

فرامین او حکم نـاجور باد 
ۀ نور بادـبه دور سرش هال

چو راه بصیرت از او بگذرد 
ردـبه پایش نپیچند اهل خ

نیارد شمار،نشنوحرفولی
و نه از شهریارنه از عالمان

اهگیر دارد از اندیشهجهان
هان تیشهدابِبرّنده نایدکه 

به شاهان عالم زند تلگراف 
انحرافاز زمانه بر او انگی 
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ا
ودباهو ـهیاطرافیانش بر 
ود بهندو آیینبر دأبکه 

ادژنوهندرو به بگویند پی
ره دینِ محمود احمد نهاد

بیچارگانِ فقیرکهاز آنجا
گیردستهموگرانه شنواز

هرشیتیمانذر آورد بر ـگ
سهام عدالت بر افراد بهر

پسنددیگرانشتر از نفراوا
گانش بیفزوده چندهوادار

دردآوريپیام و تشرهاي
به بالاتريرساند از آنـان

به تمثیل اگر آورم روزگار
در گشته آموزگارپسر بر پ

***

روزگارچو نزدیک آخر بود
البرز و از گرمسارز دامـان 

حصار رخهسرازیر آید به س
تباریکی خود بنامد فریدون

ري گسیاستوبه تاج سفید 
ریش خاکستريیاراید اوب
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او ره دیگر استمسلمانی
نمودار سرّ درون سر است
که با دشمنان بسی نابکار
سر آشتـی دارد آن روزگار

زنی گرمِِ حرف اتمبه چانه
رَد گور گمآن بکه پروندة 

دیگر پذیرجام برجامِوهم
گیرنترسد ز ایراد هر خرده

بترسیده کز تندر و تنـدباد
برکنده بادتـازهسر دولت 

دریغا به فرجام آن زمهریر
ند گیراناهگمردم بیهمـه

هاشکستند پیمان و برنامه
هاپاره برجام خودکامهورق

گرمهگردیدآبی بدریغا نه
آبِ شرمبر گونۀ کاتبان نه 

ارن دیده از روزگامنجَم چن
کناربرافتد که تاج فریدون 

نشینی برند و حصاربه خانه
غروب سیاست شود آشکار

دستبوسیکیدگرباره آید 
ملوسدیدهبـازبرادر شود 
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) از بیداد نسل سوم  23

بیـا بشنو از گردش روزگار
ارـببتدریج آید گروهی به

ی شـود معتبرگـاندازادـگ
به رسمِ پدر، زادهاسم آقبه

نشینان و سرور شوندز بالا
همه نقشۀ گنج از بر شوند

امورکُنجرساننده دستی به 
حریصانه کوربه تاراج گردد

و سر پر ز باديهوادل پر
گشاددهانیازسیرگردند ن

ده شکمـدریگداصفتـان و 
قنـاعت ندارد به دزديِ کم 

گران اولـچپمردم اموال ر ب
انگرو اختلاس دزدیدنبه 
اهـریمنیوز دزدانِ ـمودآـخ

از او اهرمن جویدش ایمنی
واربود گرگهاغارتگريبه 

درید و برید و برَد لت و پار
هـا و در و گهردرمنگویی

و همیان زر دزدیده از گنجب
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براز کیسهبراّنِکیسهبگو
ترصـد ابـزار دارد ربـاینده

چنان بر خزانه زند دستبرد
بیخ بردگمانت همه باد از 

توان آزمودانگیز ایشان نه 
سودعیاربا زراندود و مگر 

دهد رشوه با نام سهم امام
بدزدانه گیرند و گویند وام

بوددر سکۀ زر غرقِیکی 
ودبه دارنـدگی مرد برتر ب

به ظاهر بگردیده بازارگان
آزارگاندلهاگريحیلهبه 

کار دغلبه مشتاقی آید به 
شلوانراه درستانه لنگبه

و دسترنج ز خونِ دل مردم
نجگهفزوداقرنی ه اندازة ب

چـاره بازدهـان فقیرانِ بی
گونه رازبماند از این شعبده

پدیدبه یکباره بر پادشاهی 
تاج و باز سپیدانه ببیامد،

ز مستی و دیـنارها کر بود
تو گویا نه دنیاي دیگر بود
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نگردید رامو با چوب بابا چ

گرم نوش مدام سرگدازاده
امور دزد در میلیاردـنشود

و بیلیاردبه سرگرمی ساحل
مـرغ بالاي عالم بودگهی

به پیماي و پرواز بر لَم بود 
نورد و شکارباز جنگلگهی

و یارنه بگـزیدکنار خزر خا
خراشآسمانهاشخانههمو

جدد فراشتکند گاهگاهی 
هاصخرهبر قلّـۀ کاخ یکی

ها در حجرهبسازد پسِ زهد 
آشیان بالاي برجزمانی به

بیچارگان فقـر واشاگر ـتم
گریبان سفیدانِ ناکرده کار
برند و خورند و ببندند بـار

دازاده را بازجویی حسابگ
دغل بگذراند ز حـد نصاب

که کودك ندادند یادچنانی
سخرة خلق باد؟چرانترسد 

بفرموده کز نسل برتر منم
سر منمسرم گر ندانی دمِ
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نقلواري نیاید بهز گستاخ
هوشیِ ناکار عقلازین تیره

بند گردیده اندر دهانزبان
ن و آنـایربانه نگاه شگفت

نیک و بدگی آمیخت) 24
آن روزگاراز شنیدمفزونتر 

ناسازگارایران گراید بهکه 
و مرجز ناسازگاري پرهرج

جابجا کرده درجها نامهمه
عزیزگران و ابـارواـبد و ن

تمیزبـادادرآمیزد و سخت 
نمارهوانیـروحمردیکی
خدادندانهرگزآنکه یکی
زاهـد و عارف نامـوریکی 
فریبی کمرمردمشالِیکی
قفسبداندشهر دنیـایکی 
هوسهوي و پرورانَدیکی

یکی رو در آفاقِ با مشتري
پروريو شکمدر زمینیکی
تکافاعکنددر مساجد یکی
لحافزیرِدودهمـدمِیکی
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گريیکی اندرآمد به روشن

و یاغیگريدر چریکییکی
یکی کودتا کرده و انقلاب

د منجلابمردمانی برَیکی
یکی بر جفاکار آرد خروش

ناجوانمرد آدم فروشیکی
مزدرا بهیکی عار دارد قلم

تاریخ دزددزدلیجاعیکی
و کامگریزد ره ناممییکی
مرد جوینده اینها تمام یکی

رود از ره هفتخوانیکی می
ناتـوان را کُند نردبانیکی

یکی کار دارد که نانی برد 
برد یکی کارد آرد که نانی 

"کفآور بهنانی"یکی زاهد 

و دائم اَسفیکی تشنۀ جاه
یکی مرد داناي خونِ جگر

ابلهی نوشد از جام زریکی
ارحال نزبههدریکی ژرف

دارو ویلايدماوندیکی بر
کلبۀ زار بینرا درونیکی 

خریدار بینیکی را جزیره
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ندیددریا و آب ساحلیکی
ها را خریدو قلهیکی جنگل

حالآشفتهبربینوایی یکی 
و بال پرّنش از نازبالییکی 
ومی بودزنده با روزشیکی 
ومی بودـنجرا درآمدیکی 
افلحندارد در خیابان یکی

کوه قافسر ِرددایکی کاخ
بارِ بر گردة گورخوابیکی

حسابیکی بار دینار او بی
یکی زندگی را فقیرانه سر

ترنهگوافزون خدایکی روز
اندر کلافلنگانِپايیکی 
تیزتـازانه اندر خلافیکی 

یکی پایمال و به زیر ستم
یکی مال دزدانه آورده کم

از دل زند آتشینیکی آهی
نشینو خارجرد یغمایکی م

بینواي تنِ لُخت عوریکی
وسمورآراي خزیکی را تن

درد پیچان بوددلِیکی از
بودیکی را سرسفره بریان
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وارکند سوگی انزندگیکی

یکی دائماً جشنِ در نوبهار
***

از آن روزگارخواهیاگر باز
دگر آورم صد هزار هایکان

تصاررا اخـولیکن سرودم ت
ناسازگارواندناهمزبانکه

بستگیهمندارد چوزمـانه
گشته نایاب وارستگیدگر

ودببه کمتر دگر مردواري
فراموش امداد و یاري بود

روزگـاري بسی تیرهآزسرِ
و یوزان گرگبپرورده مانند 

یم و دنی ئلتازيیکـهکند 
روشنیبوداندر به تاریکی

لو نحشاخفساد و تباهی
المللپرآوازه گـردد به بین

چون شودماجرادگر مندان
دگرگون شودمگر کار دنیا

مستجابودشفقیراندعاي
خطابالبیاید ابرمـرد فصل
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اقلیم از فلاکت ) 26

روزگار  برهۀدر آن شنیدم
ز خاك ورامین نروید خیار
نه شیراز انگور و ساوه انار 

نشایی به دریاکناررویدنه 
نه یاسوج خرمّ نه مازندران

آب رواناز کوهسارانی نه
گریبان دزفول و اهواز نیز
گرفتارِ در دوده و گرَد ریز

رد و غبار کثیرـگهی ریزگ
گهی تندبادي و باران قیر

آلوده بینهرها را مهکلانش
دوده بینخمارانه بر سایۀ 

خمدنآرر سرببیدرختان 
ز آسمان هیچ نمکیدهرابن
ه ولی سیل و ابـرِ بلاناگب

رو بـرده در ابتلالرستان ف
جوان مهـاباد و بانه فسرد

کرُدو مردان لامایناکامب
کساقواموایلاتنیابی ز

نخواند خداوند فریاد رس!
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به تلخی گراید زمانه تمام
گوارا نگردد لبی تر ز جام

یدار دشتدد بیدریا نیاچو
وگانِ هشتنهُ زندگانی گر

سارکوهبخشکیده تا دیدة
د از کشتزاریخجِل برزگر آ

و دندان فشُردگزیده لبانی
بلایا که شیرینه ایـام برد 

درودراهابافهانبرزگرنه
سودآوردمایه ازه بازارين

در ترك کارز بازار بیزار و 
زجارـانپرسپاهان و تبریزِ 
چنان اژدها شبی ناگهان آن

د گـردد رهاـربناوند دـدم
آتشفشانهآوردرزه ـلزمین
همه پاکشانبینی ندهگریز
لواسان و تا هشتگردتمام 

خیابان و بستان بیایند گرد
یختهو همسرانی سرآوزن

ریختهبرونشبـانه ز خـانه
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ببندند رختگریزان فردابه
گریزنده از دخمـۀ پایتخت

بینآوار گونهاینیـا ازبلا
بینبار ر و بیبوزمانه دگر

فغاندرنگیرد دعاي ودگر
یرمغانو ترسا و پدرویشز

کارگرر ـگاردد ـگبـاییدع
؟گربلا چارهانهزارکدام از 

و قحطی کساد )  از27
ن روزگار آنچناازبشنوبیا

اعتبارشود سکۀ زر که بی
گرانتر شود نرخ کالاو کار

درآمد نـدارد یکی از هزار  
گذردا برـگفزاینده گردد

برآورده سرهرجاو پدیدار 
مدامهاي نالد از رنجچنان

د ز کامربرآمهربانـاندل
سالی نماناد کسگمانم به 

اي دسترسنه بر آدمیزاده
حال کسادجهانی درآمد به

سر اقتصادش بود پر فساد
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ا
هاکرُونا و کشتار و آشوب

هاخوبمانند سازد بد وه
اننـادار و دارنـدگمانند ه

ز توفـان گیتی سپارندگان
سرِ زندگـانی و سامان کار
به دستـان تقدیـر پرودگار
چو بینند احـوال بیچاره را
بجویند باري ره و چاره را
بزرگان دربار و داناي بزم

به میدان رزمباريبیایند 
بکاهندو رنجها راهمگر نال

و گنجخزانهرفتهبه تاراج 
خزانات کشور بداده به باد

و ستاددزد یاران صف دله
در آشفته بلواي ارز و دلار

بالاي دارگروهی فرستاده
ندیدم بگیرد گریبان گرگ 

بزرگهايکارة بهرهطمع
و بهمنی روزگار نشیبدي

دگر باره بر مردمان نجیب 
حال نکوبیند زگذشت و ن

روسیلی نگهدار سرخیِ به
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سر شودسرادي ـولی ناامی
فراتر شودشکیبایی از حد

به جوشدرآیند آحاد مردم 
خموشنیاید هیاهوي آنان

گروه فقیران و هم دیگري
سر دادخواهی به غارتگري
پدیدار آشوب و پراغتشاش

بار آورد صحنۀ دلخراشبه
گیرودارخیابان شود عرصۀ 

از لاشخوار و درآید به پرواز 
و سوختنانو تلنبارِ آذوقه

ر سوختدریغا برِ چشمِ نادا
آشوب شهردروایی ـدر نان
پاره شاید رباینده بهرز نان

گرسنه فراوان و مرده زیاد
ندارد زمانه چنین هیچ یاد

کروناکارستان)  28
شنیدم در آن دورة  بدبیار

روزگارکس نیارد بهترحم 
بادشب تار و دلگیر بسان

بلا و مصیبت فراگـیر باد
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ا
تر روزي اندر کمیفزاینده
ده از عمـر هر آدمیبکاهی

بادبسیار ،جوانمرگ ناکام
بادبیمار ووباري بندز بی

روزگارچنانز دانا شنیدم
و واگیردارناجور بلایـاي 

شدز هرجاي دنیا سرازیر 
شدگیر زمینتمام زمـانه

از بلایاي تلخِ چنینیکی
دیوار چینز سر بگذرانیده 

وباگونه آید بیـالوده پارس
مانند سارسبلاي کرونا ب

شنیدم کروناي ووهان بود
بودروانه به دیدار سوهان

از آنجا روانه به دیدار گیل
نگردد جلودار دریاي، بیل

مخوفیباگونه آید بلایو
ناچار باید سر اندر لفوفـب

رببپوشند خود را سروپا و 
بشویند دست و دمادم بتر
نه پاکیزه ماند ز پوشیدنی

ینه نانی گوارا نه نوشیدن
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نه دید و پذیرایی و بازدید
گرامی ندارند نوروز و عید 

برمگیـر و و مـرو میا و م
تمام بشرود امر و نهی ش

کرونا بگیرد کران تا کران
پراکنده گردد پري پیکران

چو بیمار آید کسیشنیدم
به امروز و فردا نپاید بسی
بگردد خطربارِ با بوي گند

گریزند چندکزو نیز یاران 
آشنایان خویشاز وواماقاز
بنیه پیشبر زارِ بییـایندن

هاگریزند از هم چو بیگانه
هاکه عاقل ز دیوانهچنانی

گریزنده گردیده از یکدگر
چو روز قیامت پسر از پدر

ها گندزادر و دار و دیواره
عزابلادیده مدفون بود بی

چه رعناي زیبا جوان دلیر
چنگ کرونا بیفتاد و پیربه

***
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ا
آفرینهجوم کروناي مرگ

زند بار ایمانِ دل بر زمین
و معبدي نیست باززیارتگه

دگر درنیاید به مسجد نماز
ببندند بـازار و جـز نـانـوا
نماند دگر کار و کسب نوا

و گور شدها گمآدمیبنی
بگویند باید ز هم دور شد
نیاید یکی در خیابان پدید

ان ندیدچنین هیچ آدم بیاب
و زمانباید زمین هقرنطین

عیانبرونرفت جایی نیاید 
ا و باغـببندند و دریکناره

سراغبوستانهاو از نگیرند
از آسمان راه افرنگ راهم

تنگ راجهانگرد بیند رهی
سر از ناتوانی بیافکنده زیر

شاه و وزیرو طبیبانو دوا 
دارــتاجي شهبانو وکرونا

باجدارستمگرمآب از همه
ترحم ندارد به شاه و گـدا 

فدااید گروهی شود جانبب
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اسپیدپوشان و تیمـارگراز
پیکـارگربه تیمـارداري و 

بنـد و دهانببندند از روي
هانسراپاي خود را نماید ن

ـمار بادروزه بالین بیبانش
به رزم کرونـا و بیـدار باد

هم در کنارکرونا گزَیده به
ر سه و چارپرستارِ بکانیی

ترفزایندهیبه رنج و تلاش
رـبیمار و بالاي بگردند ب

واهمهدل شیر دارند و بی
ز لاي دهان و زبان همه

هاز دیوارة ناي و از سینه
اهدرآرند و شویند چرکینه
اندطبیب گلـوهـاي آلوده

اندروزي نیاسودهبسا چند
انـشنیدم پرستار مرد و زن

انـدیدگاشنیفتاده ماهانه
و پسرو بابا و مامبه فرزند

و دیده تراچو تنها بیاید از
ز لشگر نگردد ولی دورتر

نادیده دشمن سپرنبازد به
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ار ا

وزگ
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ا
علاجود بیشبینیگرفتار 
مزاجانِ درمانگر هر پزشک

و پرستارگانِ شهیدپزشک
آوردگاهی که دنیا ندیدبه

***
دارریشهعادتگویم ازا بی

روهی دگر نابکارز حال گ
پنجرهدر وبندد باـچو دنی

فرو برده غم را، گلو پرگره 
بنالند بر حالِ فـرزند و یار

در خانه، تیماردارهقرنطین
نیزدواخانهها وشفـاخانه

ز دارو و دیگر ندارند چیز
و شویندگانز دارو ندارند 

شتابان بود سودجویندگان
خیانتگرانی بِدان روز درد

بدزدید و انبـار کردشبانه 
بند بسیار و روبندهادهان

و ترفندهافنا ـبربـاینده
و دستکش خروارها الکلز 

هر اندازه انبار دارد کشش
***
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نسیمِ سرآغاز فرخنده سال
کار زغالچو آید به نفرینِ 

اردیبهشتوانفرودینهمه
بهشتزارِلالهشودسراسر

دلنشینکسی با بهار و دم 
ز بیم کرونا نشد همنشین
سفرهاي نوروزي آغاز شد

بگو باز شدتهراندرِ شهر 
گداربسته زند بیرهايدبه
سواربیاید خودرودریايبه

سرازیرِ مانند سیلوسوار
ز جاماندگان باز از راه ریل

وارکشاننده از خـانه عیال
ابابیل فرزند و محبوبِ یار
سبد اندرش باد نوزاد چند

دگر نونهـالان و بر باربند 
کجا از کرونا توانند رست؟

!تا دوردستدنیا بهنوردیده 
خبرها به دنیا فکنده طنین
کرونا درآمد به قسطنطنین

رومتر به از آنجا روانه فرا
آور مرگ، جاندار شوم پیام
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ن  
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ار ا

وزگ
ز  ر

ا
مـرز تزارواروپاي شرقی 

بگذراند رسد به مجارهمی
یا از اسلاو و بلغـار و آلبـان

لهستان و برلین و آلمـانیا
و اسکاتلنداز اسکاندیناوي

به تا خطۀ سبز بلژ و هلند
انگلیس وز پاریس تا لندن

بیالوده اطراف برنِ سوئیس
ز چین تا درآمد بمانند برق

درنوردد جزیرات شرقهمه
نه در باور آید از اقلیم گرم
که در آفتابان سوزنده چرم

شدسروسینه پرسرفۀ سرد 
گرفتـار و گیر گلـودرد شد

نگذردوبـااز اعراب صحرا 
سیاهان از او نیز بویی برَد
شتر در بیابانِ سوزان و باد
گمانم بگیرد کرونـاي حاد

نـاامیدکنددمـادمرها ـخب
دنیا سیاه و سپیدبگردانده

 دلافسردههمه مردم سرد
گذارند اما به سرها چه گل؟
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بلاهاي اگر پرسی از ریشه
بیـامد بدان مبتلادنیـاکه 

بگویند از پخت خفاش بود
بگویند پرهیزِ آن کاش بود

آشوبه آید از این روزگاردل
خواریکی قورباغه دگر کرم

ببینی، سر سفره با زهر مار 
و گربه دارند بارکبابِ سگ

اندگروهی در اندیشه افتاده
اندکه اهریمنانش فرستاده
زمیننـه اهریمنـانی وراي 

که نامردمانی بپرورده کین
آفرینانِ نیکو خصال نه رزم

که مأمور پنهانِ اندر جدال
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و هور به نام خداوند کیهان
که با نام او آدم اندر سرور

دار غروربیا دیده بستم به 
ظهورسرایم حماسهمگر تا 

گونۀ داستانسرودن از این
سرور افکند در دل راستان

آیندگانکهاز آنـیسرایم 
ا دیـدگانـبهبیابند و بینند

تفـأل زدم، نیک آورده فال
به قالآنـمیاید که تعبیر ن

قلم رفته در جوهر زر ناب
سراینده از حضرت آفتـاب
زدم حلقۀ در به بیم و امید
شود بارالهـا که ما را شنید
بر آن آستانه شدم دادخواه
نظر تـا نماید چنان پادشاه

اندر خیالمدارهواي کسی 
که در دادورزي ندارد همال

زوالبیدولت چنانهواي 
زالبرابر شه و پیرِاندکه د

یقیناً که روزي کند سرفراز
را خداوند رازاشکستگاندل
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ظه
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حما
درازعهديو آلامِرنجپسِ 

کارسازاي فقیران شودـدع
حد و مرزبه فرمانرواییِ بی

مهرورزیکیسرانجام آیـد
خداوند خورشید و ماهامر به

درآرندة مـاه یوسف ز چـاه
ناگهانها پردهد از یبرون آ

(عج)زمان، امامگیرزمانامِـزم

***

امی که هر نامدارـام نـنایا
کند افتخاراز او نام  بـردن 

مردهمه پاكنیکتنیاکان 
دردو رهانندة مردم از رنج 

ترایا گوهر از گوهران پاك
تره ناپاكکایا دشمنت هر

نمایی کنونآیـاقدم رنجه 
؟جنونراندارِـکه دنیا گرفت

دنیا همه سر بسربفرما که
ز کوري عقل بشرسیاهی

پیغمبريآیـاتکـها ـبفرم
سامري هر گوسالهدرآرد ز
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رایات حقو راز ـفابفرما بر
رماي آیات حقـتلاوت بف

و هبلزيو علاتيبفرما
تلو کُگرفتها نمایان معلَ

هاي عهد نوینبتيبفرما
بر زمینز بام حرم برکشی

شکن بتآخرین ایا ابفرمـ
فکندریابهبتهاوگیرتبر

بفرما و دلـشاد فرما جهان
تیـرة گمرهان خودبرانداز 

اي بر سریررنجهبفرما قدم
زمهریر، پسِبهاران بیاور

بفرما رهـاننده از سوز و آه
امیـد تو درماندگان را پناه
دل دردمندان بیـا شاد کن

غم آزاد کنها از هسینبیـا

) طلیعـۀ ظهور39
ظهورداستـانعاشقبگو

ید مرورنماهرآنچه سرودم 
و کارزارفتنهچو دنیا شود

پر از آتش و دودة انفـجار
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ظه
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حما
بلـرزد دل از مردم روزگار

زمین و زمـانه ندارد قـرار 
زردزمانه غروبی بود روي

علامات پایان پدیدارِ مرد
زیادیر چنانـعلامات آخ

یادامروز که فردا از داردن
بشربینی حیاتدگرگونه

اقبال شرّ بهگراید سراسر
ناسپاسی به پروردگارسر

و روزگاردرافتاده با هستی
برآشفته از او جهـان کبیر
به بد زندگانی نماید اسیر

سنگبامِ بارنده بودزمانه 
بباید گریزان، مبادا درنگ

اندر کمینبلا و مکـافات
زمینروير بارد ببپیاپی

***

علامات آن روزگار نخست
گان در فـرارزادکه از آدمی

آهو و تیهو و سارپلنگان و
ها و کناراهنده بر گوشهـپن
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پرستو و قُمري بمانند پوپ
و توپهراسنده از تیرباران

به بالاي عالم دگر پر نـزَد
اگر لانه دارد بدان سر نزد

بحساسرازیر هرجا بود بی
پسابو آلودگی وباروتز

کوهود حالـاوار زاري بسز
ندارد شکوههادـفتاندرخت

و گیاهکویر و بیابان از آب
سراب سیاهسواد و سراسر 

ها آبزیستگریزنده از برکه
ملخ بر بیابان دنیا گریست

هارمهسراسیمه چوپان پی 
هاسرِ چشمهبیـندزار لجن
مگر آب شورمردمندننوش

بوربهارانِبِ تشنه گندم ل
ها و برشتبسوزیده از باغ

آب کشتو بیبیابان تفتان
بجا مانده را باد سوزان برَد
گرسنه فقیرانه جان بسپرَد

و هواي بهار زمستان گرم
ود گرمساربمانند دوزخ به
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ور 

ظه
سۀ 

حما
چو روز نشورزمینلرزه آید 

اید عبورـنمدریا،نوردیده 
ر تگرگ اَمرداد و بـاران تی

کند آبگیر و خـانهیابانخ
خرابات جنگی شهر و دیار 

و غاراز آوار مانند اشکفت 
اگر قطع نوربی اگر قحط آ

نـدارد گریز از دوامِ حضور
کبابمردماناگرر آتش ب

جواب آناناد ـه فریبنیابد 
ردگردون نوآدمیزادچنین

ز دردپری کندآسماندل
عادمانندهمانند هود و بهب

فیها الْفسَادا باز أَکْثرَوُهمه

آشکاراز علامات) 30
آخرین نقشۀ روزگارچنین

دیارو دیننیکاننوشتند 
بادعلامات آخر پـدیـدارِ 

بادپیکارو آشوبپرزمانه 
بیاید پدیدعجایب فراوان

تاریخ با دیدة خود ندیدکه
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غباردبرآمآسمانهاردچو 
انتظاررتود حضبپایانهب

زوتصویر بر آسمان تمچو
زروگونه ببینند سایههمه

پرنده پدیدارِ شب ناشناس
ز مردم بیفتاده اندر هراس
کسانی بگوید که غیربشر

رات دگرـاز کُهجوم آورد
ینبه طرز غمخبر آورندت 

کام زمینبردهفروگروهی
شنیدند مردم به جاي دگر
ز دنیا بزاییده طفلی دوسر

اران حیرانی استروزگیاب
زمانه به ویرانی استبناي

تر ز سازندگیخرابی فزون
گـراید به آشفتگیجهانی 

***

بد روزگارانِـایـپسرآغازِ
سوارسیاههرزمشام وبود

صفگروه طرفدار باطل به
از هرطرفپدیدارِانخروش
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ظه
سۀ 

حما
زر و زور و فسونبهم آورد
ه نماید قشونروانبه هرجا 

انی چو لشگر کشدـوسوفیاب
به همراه خـود آورد عبدود

و گرازو گرگجلودار او فیل
روانه بگردد به سوي حجاز

در کمینت غیبی بود عنایا
همرهانش ببلعد زمینهمه

وارقارونچاه وفرو رفته در 
نه راه فراراز دستگیري، نه 

سر پاکمردي چو از تن جدا
خدا هانبریزندو خون گرد خ

نشانترعیانآشکار وشود 
آخر زمانظهـور ابرمـرد و 
آل رسولروایـات دیگـر ز 

علامات گـوید وراي عقول
ه امینـفرشتد ـآیفرموده : ب

زمینو پري بر بالبگسترده 
زاران گلوـهازنهیبردبرآ

استعجلوابانگافکنِطنین
کشد آسمان شیهـۀ آتشین

و دیوار چینفرو ریزد اهرام
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خاكو آید بهشاهانبلرزد ز 
سرو تاج از آن نعرة هولناك

اورده تابـنخرد از خردمند 
مآبامتـقیهیـاهو و حالِ 

نفخ صورت مپندار و یا قیام
بده مژدگانی که آمـد ظهور

و شنودخبرها درآید به گفت
که خوابِ سر نابکاران ربود

روسداناي و بزرگان رومی
کوسبگردند جویا از آواز و 

در شگفتزمانران تمام س
آمد آیا جهان را گرفت؟بلا

) از خانۀ خدا 31
ترین چهرة روزگاردرخشان
شود آشکارمیايدر آدینـه

تر روزها و مکانبه فرخنده
که بر گرد خانه خدا بندگان

قربان و دیـدار حجبیاید به
ز پرده برون باد خیرالحجج
ز دریـاي حجاج اسپیدپوش

خروشبناگه حقیقت نماید
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حما
بناگه بروید یکی سـرو ناز
میـان همه حاجیـان حجاز

قافد بهیکه سیمرغ آفرماب
در طوافرد حرم درآید به گ

اختیاربه نظم اندر آیند و بی
رده جمله زوار ـبر او اقتدا ک

حاجی شوندآیندو از آنانکه
گـر مـرد ناجی شوندزیارت

یهـآگگـر از جایـگاه بلند 
ینشان رهسنگ بـادا سیه

نیکعبه دل مومنابرمـرد و
زمانی چنیننهان و زمانی

اوستانستدکعبه کلید درِ
نکوستهاديداري بیا پرده

هشیدار و بهرام و مهرآزمـا
انه خداـخکنجزند تکیه بر 

ان بدارد خموششاشارات ای
وانمایند گوشهمهها دهان
و دیده آورده اندر کمنددل 

در سینه بنديهادم و بازدم
الا ایهـاالـقوم مهـدي منم

جور و ستم برکَنمدکه بنیا
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به آداب توحید و رسم معاد
ترازویی از داد خـواهم نهاد

حاجیـا، راه دل وانـماي بیا
بیامد کنون آخرین رهنماي 

روز قرار چود به گیتی مدرآ
قصۀ انتـظارکنوند مسر آ

ظهورعهدرهـاورد حاجیِ
ستانی ز نـوربود قصه و دا

طنیندنیابه بگرددهاخبر
آن نازنیندـدیۀ تشنهمه

شبانهروزز شیرینه اخبارِ 
لبهمه مردم شهر دارد به

ظهورنماید چو فرزند احمد
پر ز نورعالمی دادگراز او 

رد کامل نگرآن مۀدر آیین
درکه آدینه روزي درآید به

ابرمردستایش) در 32
پرهیزکارايـدانزشنیـدم 

ین روزگارـدردانۀ واپسکه
از غیب آید نماید جمالچو

از او نازِ خورشید گیرد زوال
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ظه
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حما
نازسروچناناگرچند رعنا

دارد نیازبه توصیف شاعر ن
عجببشنوي ناشنیده ا ـبی

و ماه رجبز مولود شعبان
ملیحرهدرآمد محمد به چه

الحان داود و مهر مسیحبه
نازنیناوابرويو سرو زلف

عنبرینبود از آفرینشخود
چهره را جلـوة ناز بینپري
رد او کـارپرداز بینـگپري

اوسیمايبردهدلانروشنز 
تماشاي اوو جمله محودل
چون آفتابسارِرخدیداربه
حجاببگیردماهرویان رخ
ارـان،گویمشادابی چهرهز 

برکناررود سرافکنده زیر و 
دلنوازگفتار شیواي بسبه

و مهرساز آیدمهربانهمو
رايوهوشنامدارانِ باسر

ربايستایشگر عقل آن دل
يِ با فرّ و شیدمهددلاراي 

بدیدهبدو مهر دارد  هرآنک
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بدید آن رخ ایزديهآنکهر
بديراهد به ـگرایدیگرنه 

افاضات او را فراداده گوش
هوشبازآید بهدنیا رود ، ز 

ت پدیدکه چهره نبوبفرما 
پیمبر ندیدهکـبگردد بر آن

و قوم زهادویشادرگو با ب
إِنْ یکَادبخوانند خود آیت 

و سپندند عود فشانبرگوب
د گزندیشور نادیدة از که
اي شدـکعبۀ زنده برپبیـا

هرآنجاي شدخداوند یابی 
هر شهر دنیا نماید گذاربه

خواستارپیشگی را بود خدا
ريـه مهتنماید ربه مردم 

اختريو نیکشادکامیره
عزیزبسا منکران اعتنـاي

ستیزوببیند، بماند ز بخل
ز رفتار پرمهر او شرمگین
که حاشاگرانه بپرورد کین

؟زو اسرودن مه یاراي آنچ
اندر سبومدریاییدهنگنج
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) شکرانۀ ظهور33

ستایش خدا را و پروردگار
برکنارکه شام سیاهی برد

مهرانوارردد چـوگپدیدار 
سپهرشادي درآید سراپا به
جهان کبیرغوغا درافتد به 

و تیرو بهرامکیوانو اهیدان
شادي رسدامایوسرانجام

دادي وزدـنسیم خوش بام
شاخسارو باغات پرگلزاربه

ارـسحرگـاه آدینه فصل به
گلهواي بهارانه، شبنم به 

اندر سبلیهنگنواي خوشآ
کندلتازه کاکچکاوك بیا
بلبل کندها کهچه خنیاگری

دیسحرخیز از بستر گل ره
دم نور گویا به جانش دمید
نشسته به بالاي شاخ بلند
برآرد از آهنگ و آواز ِچند

وزد بر چمنعنایتباد چو
و دمنباغپدیدار روسمن
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هرگز ندیدچراغان زیباي
بگرداند از نور رحمت پدید

روزهاو شبشود نورباران
نوروزهادر جشنکه چنانی

و شکوهفرّبپردازد از نو به 
کوهو دامانبیابان و باغات

لاله بر سنگفرشنهاده گل
ز دروازة شهر تا پاي عرش

و هر گذرپراکنده در برزن 
بشرـخیرالانگیـز شمیم دل

پیشوازتکاپوي ) 34
بیا بشنو از خَلق آن روزگار
رز هر سو به دیدار او بیقرا

وادي طوربه مانند موساي
ز دوردیده آتش بو اندرخت

تندروو شـادانه و ابانـشت
پاي دویا پرواز به و آببر 

ه پیشره مکّبا همد نبگیر
رسانند خویشه ناباوریها ب

خبر تـا درآمد، پراکنده باد
و بادآورد آبزمینبه ایران
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ار پیغمبريـدار رخسـبه دی

دريبنشهر و هر ةز درواز
چابهارتا بهز اهواز و هرمز 

آذر دیارگیلان وولرُستان
بمورمانکسرازیرِ خراسان

رسانند مردم بهمحضوري 
ريوتهرانوسپاهانبیاید

ردد به دیدار ويشتابان بگ
نه تنها بیکباره ایران زمین

و پاي در راه دینسرو سینه
ارـسمرقند و بلخ و بختمام

ن شود رهسپاربه سرحد ایرا
گرنـز لاهور و پـاراچنار و 

و جاي دگرو پنجابکراچی
و کشمیر باددهلیز هزاران

مسلمان و گویا دگر دیر باد
فراتر ز پامیر و از هندوچین
بیاید به پابوس موعود دین

اندهمراه پیر وجوان گشتهبه
اندبه پاي برهنه روان گشته
نیزمریدان هندوي مرتاض

ن اشتـیاقی عزیزستاید چنی
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بخیزند اعرابِ مصر و یمن
سیاهان صحرا بسوزیده تن
دگر مردم مرز شام و حجاز

و سازکه آمادة رزمِ با برگ
و قدس شریفاریحاو لبنان

هـوادار آداب دیـن حنـیف
نینـوا و نجفبهم گـرد از 

ز شهر شهیدانِ عزّ و شرف
ز بغـداد تـا پهنۀ ملک ري

ار ويجهانی بخیزد به دید
ـگانخستبه امیـد دیدار او

شتابنده با جمـله دلبستگان
زیرچه بدباورانی سـرآورده 

ناگزیرـرا شـود پذیحقیقت 
بسـا نامسلمـان فـرخ نهاد
که با قول ایزد ندارد عنـاد

اروان نورـکبا ) 35
پسِ روزگاران هجر و فراق
به عزم زیارات شام و عراق

سر راه او در حجـازشنیدم 
سراپرده سازند و بر پیشواز
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هزارم چنین و مکـرر شنید

رهسپارانـزمامامبه کوفه 
کوفه پس از سالیان درازبه 

در نمازانمسجددرآید بدان
زاد خداکه بر فرق آن خانه

پاستلجم نهادتیغ مسحر
نهـدقـدم در ره کـربلا می

دهدصلا میبرهنه يپابه
دچو از دور گنبد نمایان شو

سرایان شودبه فریاد و مویه
سر شرمسـارِ فـرات از امام

سوز آهی برآرد ز کام جهان
عزّ و شرفخداوندجااز آن

عزیمت نماید به شهر نجف
از آفـاق گیتی شتابان شوند
به دیدار آن ماه تابان شوند

به ایـام چندي نماید جلوس
نظر آرد از آستانش به توس

املب مـرز ایران بگـردد ام
مردم تمامبهدنمایحجتکه

نگردد به بغداد و ري پایگیر
هر آنکه شنیده ظهـور امیر
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به هر منزلی از طریق سفر
به همراه گـردد هزاران نفر

هاي نورهمراه او کاروانبه 
جوانـان شیعه سراسر سرور

شودچو بسیار از کاروان می
شودمقدس روان میبه بیت

یهشنیـدم که در شهر انطاک
درآرد از آن غـارهـا بـاقیـه
نگین سلیـمان و تـورات را

مردم هم آیات رانمـاید به
چو الواح موسی برآرد ز نیل

پذیرد یهودان دلیلاز او می
قدس شریفخطابه گزارد به

ها روایات آمـد ظریف از این
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دادگردانسپاس هزاران ب
سرتاریکی آرد بهایام که

پرچم آورده در احتزازیکی
پیمبر برانگیخت بازوخدا 
د چو مهر فروزانِ دهرمدرآ
شهردر احوال وا ـبلتادهبیف

اپخیزد بهسراسیمه چنانی
و قباکفشدیانیارد که در

رونمـایندازار یوسف ـبه ب
دار اوـخریوهمه مردمان 

سرودیشوازانه ساز و پهمه
ورودنوازد که هادي نماید

رشور و حالمیان جوانان پ
بسیار سالانِـاز اسپیدموی

به تعظیم آن مرد نیکوگهر
و دستارِ سردرآورد کفشان
و سوارکنانعصادار و تاتی

یاردیـداربه شادمانههمه
بگردیده در جرگـۀ راهیان

حق و باطل ندارد میانره 
روزگارتر بیا گویم از خوش

دیدار او رهسپاربهایرانکه 
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) از مرزهاي جنوب 36

رانیـانـاپـوي ایـتکسـرود 
بیـآغازم از مرز دین و کیان
پدیدار چون آفتاب از غروب

مرز جنوببگردید و تابد به
رـبوشهریان دلینخستین ز

ادلان، مردم گرمسیرـز دری
ودشتـابنده ز،اـدرینوردیده

نموددیدار روي مهش رو به
و مرد آن خطۀ گرمخونزن

و بردخون شبانکاره و کاکی
دلیران تنگه، چنان دشتیان 

ریگیانو با رزَجانـگناوه، ب
ر و دیلم و خورموجو دیِجم
در خروجی انهمراه کنگانبه

سواربه بندر درآیند و کشتی
مسافر به کعبه به دیدار یار

بندرعباس و از گمبرون دگر
آبـاد آیـد برونچنان حاجی

و بندر خمیرمیناببشاگرد و
گیردرآیند و انـدر بلـم جاي
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ز دریـا روانه بگـردند کیش
از آنسو ره مکه گیرند پیش 

ببینی زوارگروهی ز هرمز 
جوید گدارنا ـدریه بر آبک
از بستک و درگهانگردندب

فارغانا ـبندر لنگه تهم از
فـراروي قبله به دریا شوند
به همراهی قوم شیدا شوند
بر امواج دریا به سعی صفا

رسانند خود را به خانه خدا 
خطـۀ مرزدارتران، وـاز آنس
ارـنیمروزان و زابل دیهمه

قصرقندي و ازشهراز ایران
و دلگانی و هیرمندز هامون

ز جان برکشد عطر اقلیم او
عظیم اوسر و پا برهنه به ت

سراوان و سوران و سربازها
ادیمـان و بزمان و همرازها

قراراز آن ریگزاران گذر بی
و توفان برآید سواربر امواج

ود همجوارشدادگستر بدان
کزو چشمۀ زمزمی مشکبار
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***

آتشینوشد افزا سخن شور
زمیناعراب ایرانم زسرای

کیانی دلیـرانِ  اهواز و خوز
که بر سنت مـرزداري هنوز

مهزیاربا وانتظاريبه چشم 
که روزي ببیند مه روي یار
به پا خیزد از دشت آزادگان
امیـدیـه و بهبـان، شادگان
وفادار مردانِ بر خاك و گل

گلهمه رامهرمز همه هفت
شوشچهـرة مهربانانِدگر

اندر خروش وشادانپدیدار 
ز لالی و گتوند و از شوشتر

تریابی کز آن مردمی نیکن
ز مسجدسلیمانِ مـردم نواز

دزفول بازمارونِز کارون و 
بیابان و اروند و نیزار و هور
به آهنگ بصره نماید عبور
سر راه کوفـه مر آزاده مرد

ببینند و از دل نشـانند گرَد 
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***

کهن پایتختها رسد بهخبر
به شیرازِ شاهان پیروزبخت

بفرما گذشتزه قرآنز دروا
مرودشتمردمتربه مشتاق

از آباده تا فیروزآباد و خشت
همه نیکمردان نیکوسرشت
از اطراف داراب و تا کازرون

و بیضا برونخراماتدرآید
سپیدان و نیریز و جهرام نیز
بخیزند بر پیشوازي چه تیز

زهیودوصد آفرینفرستم
هیبر ایمان آنان بِـدان فرب

بفرما و شهر کوارز مشکان 
و نیز لامـرد و لارممسنی 

هر و فسابوانات و اقلید و م
به فریـاد شادي و شور رسا

يرویند امـنبر زیارتهمه
يدیدار اونداند سر از پا به 

مبارك بگوید به شاه چراغ
بگیرد سراغمهديز میعاد 
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ري) از پایتخت 37

تاج و تختاز ابرمرد بیخبر
بختهران فرخندهد به تمدرآ

شدهمه شهر پرشورِ قبراق 
شدشب تارشان روز عشاق 

تا شهرريوو شهرانرانیشم
که مشتاق شاهان کیچنانی

به عبدالعظیمهمه رو نماید 
عظیميجماعات در انتظار

فراتبه مانند روداعت ـجم
بگیرد براتهااز آستانشد

ار ـدیسرایندگـانی به رسـم 
شهریارآن سراید از اوصاف 

ناي و عودـۀده با نغمـنوازن
سرودبخوانند و با نونهالان

و پیر و جواننونهالانهمه
کنانو شاديافشانعنبربود

ها را به رسم حرمپر و ترکه
مردمـی محتـرممیان همه

شماربیبرافـرازد و دیگران 
خدمتگزاردیدهبدان زائران 
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هاي گرانبه ارابه، بر چـرخ
و شربتی بدرقۀ کاروانگل

وار و بامـدیمنور خیابان و 
مامـرد تـمامیـد دیـداررب

هاي بهارکوچـه گلبوتهسرِ
نهـاده، سراپاي و در انتظار

ها را به شکرانه بازدرِ خانه
نوازانـمهمي وپذیررزائبه

ن رستخیزچنااز آن نوبهارِ
اشکریزمردمِبود شادي به

هالابو سطرمنجم نگفت 
هامعبر نه تعبیر این خـواب
***

آن روزگاراز ایران ترفزون
ها و دیارهـخطشنیدم، دگر

و کاروان پرچم هر قوم با ز
بگردد روانیبـه میعادگاه

فرجگرانز یـارينخستین 
به دامـان البرز و گرد کرج

ردد نمـایان و از طالقانـبگ
سولقانو کَن و یاندمـاوند
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شود لشگري تا به الوندسار
وار ـمردانِ رزم و س،پدیدار

افراشتهکه بر دوش هامعلَ
زمین شور برداشتههمه سر

ز سـاوجبلاغ و ره اشتهارد
سوي ملاردروانه بگردد به

از اطراف تهران و تهرانسر
همه چاردانگان و بالا و بر
رباط کریم و ري و شهریار

لارفشم تا دماوند و بالاي
و پیشوا و فیروزکوهورامین 

فزاینده آیـد همه بر شکوه
گلستان و کهپایۀ پاکدشت

که در یادواره نگشتیاز آن
بتدریج بر گـرد پرچم شود

شود ی هزاران فراهمسپاه
بودکه مشتاقِ شیداسپاهی

نه پیدا بودو یسارشیمین
آشکاربرنده کوه جنبیکی

دریا زند بر کنار ید و خروش
فار تنوروکشتی نوحچنان

ز تنگ و گریوه نماید عبور 
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برآرد از اطراف گرد و غبار
و چین و تتار پدیدارِ تا روم

زبردست یاران سرپنجه تیز
و گریزدلاور، تکاور به رزم 

کفدرآیند تا لشگرِ جان به
الان گریزنده از هرطرف هم
، هزاران رهی ولیکنره رس

هیهمرکبیر غـراّ کندبه ت
وان زن و کودك از مردم نات

در رکابش دوانهمیپیاده 

) از کوهستان غرب38
مپندار جانا زمین شوردست
بماند، ز یارانِ گمنام هست

سوار ، هم گرد آید، پیادهـب
کارو پیرانی از کهنهجوانان 

کشانرديدرادمردانِ همه
و نشانها امـننداند کسی 

اسپیدکوهن به بالايلرستا
زند پرچمانِ جلال و شکوه
از آن رادمـرد و دلیـران لر
ستمگرستیزِ سرافـراز و حر
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خم نکردبگوبه جبارپیشه 
سرِ آشتی آن سلحشور مرد

خواستآباد شاپورهمه خرم
به یاري مرد خداوند خاست

هاو دشتز بالاگریوات کوه
دلیران رزمنده از کوهدشت

حـان به آلاشترر ز طرـفرات
از آنسو بروجرد و ازناي سر

ونددالـولرُستـانیان از لک 
وندو بیرانحسنوند و دلفان

همه وند وندانِ ایلات چند
مردانِ زندبیفزا بر آن نیک

و شهر درودگودرز آلههم
ورودانتظارانِ روزچشمکه

هاي بلنداز آسوي آن قلـه
گفتار قندسرایان بهخوشامد

تباررین ـلرستانِ دیزابیـا
یارـردم بختـمبگوییم و از 

که در زاگرس، ریشۀ مادها
به وارستگی مانده در یادها

محالهربویراحمد و مردم 
به یاریگر مهدي ذوالجلال
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ز یاسوج تـا خطـۀ لـردگان
بـردگاناند و دلنکوبـاوران

بن، اردل و فـارسان و کیار
بروجن همانند سامان شمار

ادرسـآن مرد فریريیابه 
ایند کسـهزاران هزاران بی

وارزنجیرهي و نیروبهجوانِ
روانـه بـه دربـار پـراقـتدار
به دیـدار او شـاد و امیدوار
سپاه لرستان شـود رهسپار
***

باختـردور و از بنگر از دگر
ترجسورانهسپاهی بزرگ و

نه یـارا بـود دیـدة دور برد
و مردان کرُدارد سوارانشم
تنانردان، تهمتنـدار مسپه

ا اژدهـا و ژیـانـهمـاورد ب
و گودرز و گیوبسان نریمان

و دیوشکانندة شاخ غولان 
وان و یلانـبسی پهلبیاید

از ایلام و از پهله و پهلوان
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رود و سومار آید روانجوان
پیر و جوان دارانِعزمهمه 

چوار و دره شهر و لومار باز
بمانند ایـوان و هم ارکـواز

و از موسیانآیند ود ـز نوس
همه مـرزداران و ناموسیان

و گیلانغربذهاب و مریوان
و یاران حرببه تا کامیاران

شهانِ جسورِ دلیـرز کرمان
صف لشگر آیند مانند شیر
بلنداي پرواز و همت به ابر

برلی مرد صوعقابانسانب
تر از قـوم جنگاورانفراوان

جوانان هرسین و کنگاوران
چنین باد کز ساحل صیمره

ورهبه سوي روانسـار و بانه
هم از آبدانان و از دهلـران
به پیرامن قروه و دهگلان
بپوید کهستان فرود و فراز

پیشـوازهمید ـرانه آیـدلی
ردانِ گرُدان کردـمرادهمه

بردتواند که راهی به دیدار 
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) از قله و مرزهاي شمال39

یده باررسان،دنفس تازه دار
کوهساربرارسبار و قلم بر

والان و تاج سهندبه اوج س
که پیوسته سازد سرود بلند

اي رزمـجویاز ایوان ایران
ترُکـانِ پولاد عزمسراید ز 

نمین و سراعین و بیله سوار
دیارآباد و مشکینپارسدگر

تا مرز خويفراتر ز سلماس 
زرآباد و هر شهرِ آباد و کوي

آفرین، خدا سراب و شبستر
بناب و کلیبر، خداجوي بین
به رسم رشادت بیاید گسیل

تا اردبیلوو خلخالز ثمرین
شود شهر تبریز و هم دامنه
همه هشترود و همه خامنه
میانه، مراغه، هریس و اهر

شیر و جلفا و آذرشهرعجب
کهنمومهمرند و شربیان و 

رت نمایند روـبه دیدار حض
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دو آبوشرفخانه و ورزقان
تکابسرازیر آید به سـوي

بنزدیک زنجان رحیل روانه
و جلال و جلیلسپاه شکوه

خدابنده و ابهر و مـه نشان
بگو سهرورد و همه ارمغان 
الَموت و قیدارش افزاي نیز
به سلـطانیه مردمـان عزیز

آفرینهـاي شورهمه آذري
و بگردد قرینود همرکابش

قزوین رسدجلودار آنان به 
بمانند چنگیز کز چین رسد
***

رهسپارشودشاهنامهکنون
یم دریـا و دریـاکنـارـبه اقل

شمال هايگوید از خطهبیا
از ایران جمالبینیدر آیینه

مازندرانو دریاي گیلانچو
خروشد، بسازد سپاهی گران

یادلان، پاکمرد و اصیل  ز در
بـهم گرد آورده مردان گیل
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ز ماسال و ماسوله تا لنگرود
ز کوچصفهان و فراتر ز رود
همه رودبـاران و تـا رودسر
که دامن کشانیده تا هشتپر

شهري و تالش و فومناتکیا
ها و کلاتکلبهبرون آید از

اسالم، کلاچاي و واجـارگاه
اهبه منجیل و تا آستـانه پنـ

فراروي چشم و به برد نگاه
سپاهی درجنگلجنگاوران ز 

بدین کار و کردار مـازندران
تا کرانخروش آورد از کران

همه ساري و بابل و جویبار
کناراز آمل به نور و فریدون

و چالوس تا به نکاچمستان
میان دورودان و رستمـکلا

و شیرگاهگلوگاه و پرکوهی 
کلاهوکمرها ببندند و شال

و ببرشیرانهدرآینددمادم
سپاهی به کهُپایه مانند ابر

تنگ و گریوبانانِدیدهسر
سپاهش برآرد غریوبه دید
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رزمان به تیرو کماناز آماده
ترکمان همبیفزا گلستان و 

گز و گنبـد و رامیان و دلند
و کلاله، گمیشان چندکتول

و گالیکشانو گرگانمراوات
بیابی نشانسواران ز چابک

تکاپوي آنان برآرد ز خواب
سر موج دریـا و مـاهی آب

کویر) از خراسان بسوي 40
رسیدم به مرزِ خراسانِ مرو

مهیـاي فرمانِ رعناي سرو 
ودبچو پرچم بپا از خراسان 
ودبدل دشمنانش هراسان 

بیارند پرچم به صحن رضا
به شادي معطر بگردد فضا

داران و بردارهاهمه سر به
عطارهاکه سرنامه دارند از 

کمربسته، آماده و جان نثار
همه تربت و جام تا سبزوار 

بورقدمگاهی و خطۀ نیشه
همه مردمان نجیبِ صبور
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قـائناتپهنـۀ ا ـز دیبـاج ت
جنبش درآمد بگو کائناتبه

ز جاجرم تا درگز و شیروان
و بجنورد آید روانز قوچان

افـوفریمان و مرز خبیفزا
نـد بـا نام او در طوافدرآی

یکباره برخاستههبخراسان
راستهآهزاران جوانش خود 

قبسي جویابه مانند موسا
طبسسوي شتابان بیاید به
انـدامغره روانـه شـود از

انـپیر مغدیدار که مشتاق
***

نقشـۀ پیشوازامچو گسترده
نوازمهمـاننانـزمیاز ایران

ـانی سلطان جمکه بر میزب
اید بهمـن بیـاز آفـاق میه

مباز هشودافـزونبرازنده 
هاي عراق عجمدگر خطـه
دراناحوال جامهکه شوریده

رد ره جمـکرانـگیشتابان ب
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وند و گامـاسیابـز دامان ال
نخستین بیفزایم اندر کتاب

دانِ دانا و بـاي و فطنهمه
هگمتانه کهنکه نامند هم 
رزن، لالجینبهار و ملایر،

نهاوندي و سـامن و فامنین
و دلیجان و شهر زرنداراك 

کمیجان، محلاتیـان و پرند
و دیگر کیانو فراهانخمین

تا آشتیانوو خندابز تلخاب
همه آستـانات و اهل غراق 

نراقو ايآوه،ايهمه ساوه
پیاده، سـواره، شتـابان همه

حضرت فاطمه به تبریک بر 
با میهمانان قـم چو پیوسته

بود جوي در آب دریاي گُم
دریاي مردم که تا بیکرانبه

نگویند دیگر قم و جمکران
چو دریاي ایران بگردد روان 
پدیدار چون رودي اندر میان

صفهانشـتابنده بینی همه ا
و گلپایگانمیاندشتبسوي
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ان بودـداران چراغسراپاي 
ز تیران و کرون نمایان بود

ان از  نسیم ظهورشود خرُم
دهاقان و برخوار، مانند خور

م و نایین و شهـر اناراسمیر
جِی و بافـران و زواره، زیـار

و درچه و بادرودگز و گلشن
نطنز و کلیشاد و زاینده رود

که شهر نجفینجفباد گوی
کفبههاجوان فراوان و گل

خطابانوانـجبر نوهبرآرند
ابشتو جاناخیزاد برـفریز

ز کاشانیان، قمصر و بیدگل
به پور رسلسرایانخوشامد

فرش و بریزد گلابوردهبیا
کُند پیشوازي بدین انقلاب

شتابان بودهمه پیشتـاز و
بودهاي خوبان رمـحروانه

***

فرود آمدم در سپهر کـویر
ضمیردیدار یاران روشنبه
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زراتشتیان و همه شهر یزد
ر و آهورمزدهشیداشـناسا

مد بکارچو بشنید هادي بیا
کنارو کار آیـد پیشه ز هر 

سپیداده کلاه ـنهبه سر بر
نوروز دیدکه هنگام چنانی

ها را چراغان کننددرِ خانه
مانند قوم مسلمان کنندبه

بهـابادي و تفتی و اردکان
ز خـاتم بیایند پیر و جوان
هم آماده پیشوازي بگشت

مهردشتاز میبدو جوانانی
نیزابرکوه و عقدا و مهریز 

به نزد عزیزدشتی مانند به
در اندیشه و شوق دیدارها
رها کرده بستـان و بازارها

و بمکرمانبیفزاي باري ز 
و شهداد هماناندوهجردز

بهرمانو از ز ماهان بگوییم
شتابد به دیدار آن قهرمـان

نوج تا راور و بردسیرـکهز
گیرورسطاوبمانند جیرفت
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و پاریز بافتوجانپسزرندو 
شتافتروانههابه میعادگاه

و از فاریابهم از سیرجانی
رساند حضور و ندارد غیاب

و خیرخوبانید ز آگردبهم
یردهمه پارسایان و رهبان 

دان فردبگردد بهم گرد مر
مبـادا بر ایوان او باد گَـرد
***

وزگارچنین باد ایـران آن ر
به شادي زند دورِ پر افتخار

ز شدی خبرسااسـحمورود 
گشوده درِ راز شده مردمب

به بالاي بامهیاهو و غوغا
سراپـاي کشور نوردد پیـام

امفرهـگنبد نقبپیچیده در 
امبـنبیامددادگستر شهی

وزیندادبهگیتینشاننده
ینو گدایان قرنماید شهان

ه یاد به باب جداگانه آرم ب
از اوصاف آن روزگارانِ داد 
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روز ظـهورانگـیزدلنسیم 
هاي نشورروانبخش از آیه

جهد تمامدرآمد بهوزید و 
شامبامدادان و سراینده از
شاخساردر باغِ پربه پرواز 

بسان هزار رددلب جوي گ
به منقار دارد چنین زمزمه 

کام همهدنیا بهاحوالشد
ادهافریرغم هیاهوي و به

ادهاـیدراید بماند کهسر
بزرگبدین راه مرد دنباش

هنرآفرین، پایدار و سترگ
پاي اندر میاناگرسخنور 

جاوداندگذارد، قلم وانهـ
و صفا شور بهانهمطربیاب
پاك مهر و وفاةپرددینب

ریابیـۀنقشی از نغمیزن
سراساز و ترانههنگخود آ
ترینان که عین بهارملایم

ما خوشگواردالت نماید بع
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خوشا روزگارا چنان روزگار
آشکارآمد ابرمرد و شدکه 

مثال انگیز آن بیشمیم دل
صباي شمالهمانند بـوي

و گلآبزند نشتري در تن
دلزنیجهاایدـگشگره وا

رسدپایان کار زمستانچو
رسدستان و نوروز هانبهار

شود آسمان و زمین زلـزله
ي و بحریان ولولههمه بـرّ

سرورربک ملَگیسوبلندز
نورسبدهايورد از رود آـف

خرامان و آرامِ شاد اندرون
د برونررآسز دریا هاپري

صدفها بفرما دهن کرد باز
به شوق لبانِ در افشانِ ناز

هابر آبشخور و چشمۀ آب
هاسنجابو بیایند طاووس

دشت آید از برّه و آهوانبه
و یوزِ دوانگرگنترسند از 

کبوتر به پرواز و با قمریان
تماشاگـرند از بلنـد آشیان

www.takbook.com



175

ب 
با

فت
ه

  : 
م 

ین
آی

ري
ادگ

د
آبو ماهیبیاباندرشتر 

تو گویا شنیدند رود و رباب
و شادانه گاهروز شاديبود

ی اندرون خوابگاهیکنماند 
اندبیفتادههمـه در تکــاپو

اند دادهدودل خود بجهانی 
زارسر راه مهدي شود لاله

هزارانمردم هزاروینددرآ
نماید ورودهر جایگاهی به

بود نورباران، سرور و سرود
کننداـاشـتمتمـام زمـانه

کنندحاشا هکمنکرانیبجز
رواننماند ز مردان روشن
روان که اندر پی او نگـردد

اگر عمرخواهی نگردد تباه
پی نیکمردان بیفتی به راه

پابوس اومهیا بهدرستان
ز کابوس اونادرستانژمُ د

گروهوچلیپاپرستان گروه
شکوهد با تمام روـو بگدب

ل کتابـاهکعبه در خـانۀ 
شراب د بسانبنوشز زمزم 
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گردمریم بیاید اي عیسگر
بود رهگذرهر مصیبتغم 

زنچنگه و دـنوازنهزاران 
ود پایکوبانه از مرد و زنش

و پرتاب دفبه کوبیدن پا 
د به صفـآیجوان هنرمند 

بم و زیرِ آن ساز از یاد برد
غم سینۀ اهل ایمان سترُد

ردپشاديکهنسال بر پاي
خرده پریداز سرها تو گوی

به ناهوشیـاريِ یـاران طور
ها درآید به روز ظهورروان

اندر مشامو باغگلشمیم
کامي گوارا بهاجرعهرسد

شودفضا میمانهچنان شاد
شودمیقضا مسلماناز ـنم

بگذردز حدهیاهو چنـانی 
حد بگذرددین و اَکز آداب
بر اعتدالتوان بودبسختی 

حالو شور بدان بایرامیِ پر
ایام چندو انبه فرخنده روز

ز دود سپندوده گیتی ـآلمه
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) گردهمایی پیروان 41

روزگار، چنانخوشا روزگارا
واگذاروگردد به ادنیا بکه 

عنانورزمام و لگام و مها
بگیرد بدست از امور جهان

و قرونزمانبه دست امامِ
گونواژشود ها بنـاي بدي

به خاكدرستانناةپوززند
ین پاكکند رهنمایی به آی

پلشتی زداینده اوراجهان 
دستان قومی نکوسپارد به

به فریاد رنجیدگان و غریو
رفته دیودرآید فرشته نهان

جاتفرشته درآید به کار ن
پیایی شود آیت و معجزات

حق آشکارو بناحق گریزان
نزاید مگر ظالمین را خسار

رواییِ آن نیکبختز فرمان
بآسانی آید همه کار سخت

به نیکو نهادگـرایدانه ـزم
غروب ستم، داد را بـامداد
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و سرانمهانآید به تعظیم
افسرانسپر بر زمین افکند

و تاج و کلاههمه تاجداران
بر پاي آن دادخواهکندهبیف

عجببپیوسته با او به طرز
رسم ادبببوسند خاکش به

محاسن سپیدان اسپیدپوش
سراپـا به دربار او باد گوش

ر طوافاطراف او آید انددر
چو سربازِ فرماندهانِ مصاف

پیفرخندهرسانیده خود نزد
گروهی ز بغداد تا ملک ري 

اق دارد خبر ـچو از جمله آف
برپیغامهدهد نهنه نیازش

و رومپیک ایرانپذیرا بود
به مهرِ کتوممهمهرنادهد

و اندر قطاریایندصفاصف ب
افکنده باربیدر فرود و همه

گاهبارایۀ ـسرِ خسته در س
نیاورده، گردد به دیـدارگاه

دیدار هادي جوان  ي صفآرا
ز بلـخ و بخارا به تا ایروان 
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یدبیاید به نزدش، دلیر رش

که آیا سپهبد پذیرد عبید؟
ن امیرآخدمتـۀکمربست

پیر دلیران وشود سازگارا 
ورو پیشهکشاورز و بازاري

رضه دارد هنرهمه آید و ع
نثارفرزند آردو جان و تن

هزارزر و سیمِبیفزاي هم 
نیازبیهاديعزیزست آن 

ده بازنبضاعت رسانبدانان 
شمو لشگري و حز دیوانی

ن محتشمدارد آید بگهمه 
نان باشکوهـچبیایدبندرت 

ها و گروهو رستهدستههمه
برزنند آستینبه بالا همـه 

دینارـکدرآیند در خدمت 

) رویاروي ستمگران 42
خوشا روزگارا، چنان روزگار
که پیراهن آید ز دربـار یار

وارگشاینده چشمانِ یعقوب
نشاند میـان دو کارخدایت
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حسین و یـزیـدمیـان نبرد
؟خردمند و دانا کدامین گزُید

تاریخ، آگاه باشمرزدر آن
و همراه باشمهدي هوادار 

ابرمـرد کو مـرد یزدان بود
اگر چند تنهـاي میدان بود
به پیگرد و پیکارِ با نابـکار

ها را همی استوارنهد گـام
کلیمی آمـدفرعوندربار به 
ایمان درآورده جان سلیمبه

دوگران گر ببرّند دستز جا
نگردانده باور کزو باد مست

ساحريو از افسوننماند ز
سامريبر حیلـۀ نه گوساله 

ریزدرخت خباثت شود برگ
اد نیزـگان بخـزان ریاکـاره

سهمگینآفریده از اوهمه 
آفرینخداي جهانحکمبه 

جهان هولناك سراپاي بیم
تبارانِ دیـو رجیمتیـرهبه 

اندر، به تیغ غیورزند آتش
دنیاي پرجور و زور انگاهشب
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گاه ستمخیمهسراپـرده از 

بیاشوبد و سخت ریزد بهم
تار و پودناروابهم ریزد از 

دوزخ نماید ورودستمگر به
گو به تکبیر بر بام شداذان

که سرکردة کفر اعدام شد
سر نابکاران که اندر مغاك
به عزّت سرِ رادمردانِ پاك

ر، حضرت ارجمندشه دادگ
زند ریشه از تخمـۀ ناپسند

اژدهانه کژدم ببینی، نه از 
رهادیـواناز بند بنی آدم 

ر انجمنهبهنگین سلیمان 
اهرمند، نشنوي نعرة رس

پیروزبختپدیدار گردد چو
رختهمه دیوزادان ببندند

و کپرکاخداران به کوخخزَد
جگرسوزِزدسوزاي ـسراپ

بیابد فروغمهديچو دنیا ز 
هاي دروغشود خوار افسانه
هاي دغلگریزنده اسطوره

به مانند روباه و کفتار شل
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چو از دور پیدا بگردید شیر
زیرـگریزان گرازان شود ناگ

اگر بـادهاي خروشـان وزد 
خزَدکنجیکف آب دریا به 

بریـزد ز سالوسیان دستگاه
موش گریزان پناهچوندارد 
اضطرابند و درانگکارخطا

خرابعزادار گردند و خانه
ارـچنان روزگآنودمبارك ب

رار ـي نماند ز اهل ضکه رد

ستمدیدگانگر) یاری43
خوشا روزگارا، چنان روزگار

رارـقرا کند برآشفتگانکه 
درچو قائم ز غیبت بیاید به

ستمدیده آورده از جِیب سر
همه دادخواه و ستمدیدگان

یدگانبسایند بر پرچمش د
بدو سر بساییده با حال زار

هاي کارمگر واگشـاید گره
بادبه دیدار او مردمان شاد 
باددل اشکسته از رنج آزاد 
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آلام و رنجزرهاننده مردم 

نشد پایمالانِ کس دسترنج
گون ها غمِ کفـرزداید ز دل

سر دورة بدشگونهمد بکه آ
هاداغها همـه زدایـد ز دل

اهد زاغرو،طاووس آمدچو
درخت سخاوت شود بارور

نماید گذرهادينجا که بدا
دستزیرمردمآنال ـاز آم

هستبادآرزوبرآورده باد، 
برآورده حاجات هر مستمند
رهاننده هم بندیان را ز بند

و جامه نمایند نوجانهمه
به همـراهی او همه راهرو

ستموندایمن شواز آفات
اندر حرمییچو از یوز آهو

قصه را سربشنودگربـاره
غصه راپایان بیارد همهبه

آراسته شدادی که با جهان
غم و نامرادي از آن کاسته

دلانمردههاي غممداواي 
فلانو گرَدنفرماید از آب
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گريافسوناورادذکرنه با 
پیغمبري به دارو و درمـان

گاه او طور سینا شودـقدم
ز گرَد رهش کور بینا شود
شیاطین عالم بگـردند کور

نماید ظهورهاديکه زمانی
ندیدند هرگز چنین دادگر
که بر شهر دنیا نماید گذر

دین راستین گر) احیا44
ظهور امامهدعشنیدم: به

امسرآید شر و خیر آید تم
پدیدار گردد یکی رستخیز

تمیزخداجو ز کـافر بگردد 
نهد باز ارکان دینِ نخست

ارد درستهمه کارها را بد
از آسانی آدابِ هرگز ندید

پندار آنی که دین جدیدبه 
پروردگاردگرگـونه قـرآن 

فقیهان زند برکنار،بخواند
درسشگفتا ز منبرنشینانِ

بیفزوده ترسدلواپسانهکه 
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رازدانیِ هیچبه مغروري از 

پیچ و ز نامستقیم و ره خم
جويبه انکار آیند و استیزه

نده گويز اشرار یاغی ربای
آن دادگرشنیدم که یاران 

سربـرّندقاضی بدزدانِز
فروشان بماند اثردیننه از 

ا دگرـبرپانهدـهنه دکان ز
بندند بارند وها ببندانـدک

آشکارواازدرآیدچو پرچم
انتقاماگر چه سخن آمد از 

چو آن دادگستر نماید قیام
همه شهر دنیا شود گفتگو

روتازهه، همهانـهمه شادم
فـلاتخـۀ آیودـبشنهمه

در کنفکافران همه ردیاب
میهماناي هسفربیایند وبر 

و چنانمبادا بگویی چنین 
دم تا نهادـمردم قبه امداد

پروري برگشاددینشهردرِ 
باز گشتاگرکاريدرِ توبه

به کافر نبسته ره بازگشت
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از روزگاردهـاازه بگشـتدرِ
برقرارکنـدمحمدکه دین 

دادمردان ببایسته هاندارج
ند یادگیربایمانن شاه آاز

) گفتمان مهر45
آن شهریاربیا مژدگانی که

محبت به مردم نماید نثار
بار آوردچودرخت محبت 
ه یار آوردخطجهانی ز هر 

بفرموده: جان اویس قَـرَن
بدانیـد همراه من در یمن

پروراند جنونسر اگر نگون
سرنگونو کُندمگر بیرق ا

ولی مهرِ رفتار و قول امام
و جان دنیا تمامربوده دل 

شودسرِ راه او سر قدم می
شودغرور و تکبر عدم می

سیه دل گراید به روشندلی
محبت کُند پیشـه و عاقلی
ز رخسار او نابکاران خجل
درِ دیـدة خیـره گیرند گل
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گردد کبابداغاز گنهکاره

آفتابازنده سوزچو خفاشِ
ويردیدار گیهاي شرمندز
شويدیدهگانی شود هکارتب

به دامان هـادي بیارد پناه
گناهبیارند عمرِپوزشکه

خطابیدخطاکارگانش نما
کتابنهیبجز امر ودارمن

دامان دیناز آفاق گردد به
از آفات ایمن شوند و امین

آورانرزمگرزبا خنجر و نه 
راننیک پیغمبا خصلتکه ب

ایون آن نیکنامـهمخُلقز
به دامبازآیدو زغنچه زاغ

پسندگیران مشکلچه ایراد
چندچون وبیابرمردپذیرا

ترساو گبري زدهاپذیراي 
مرده آرد ز قبردم او برون 

درازناخننِبور مویاههم
فرازي سرمهدمراهیِ به ه

روي بازامر دیـن، ةپذیرند
نمازاندرآیدهر دین بود به
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وضوبسازدازانـنمبسا بی
هويهابیمحرابدرآینده
برکه نادیده پیغـامجهانی

به زیر یکی پرچم آرند سر
بخیزند از خواب اوهامِ  باد
همه رویگردان بسوي معاد

***

رواحکیم جهاندار و فرمان
و هوا  ز جهلردمرهاننده م

ابرمرد نیکوتبار و خصـال
اند کمالـسخدابـاوري را ر

شاه ایزدمنشجهانیمن به
اس ستیز و تنشـاسبریزد

یمن ورودش پرستندگیبه
دگیـنبزنده و ايدگرباره

دور باددگردوران ی هایس
بادنور تبـاهی همهجهان 

شهرِ زیباسپهردر آن آرمان
رود زندگانیِ مردم به مهر

و راه درستکاريپرهیزز
تندرستومپاکدل مردبود
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خیزروز تا موسم رستاز آن

کس از راه نیکو نداردگریز
انه چنینـشنیدم ز آخر زم

یننون شاهنامه ازکبرآمد 
و بسهابدینایمبسنده نم

کستر به گفتارفراندیدم
***

خوشا روزگارا چنان روزگار
شروعِ رهایی ز تاریک غار

خوشا بامـدادانِ بیناي مرد 
جوردبر لاکهدو تابنده بیند 

نان دهدو یکی بهرة گندم
جان دهدوزندگیِ دلدگر

یکی پرتوافشانِ دریا و دار
ره نمـاید به دیدار یاردگر 
انِ جهانـهر دو ز جبتابند
آدم از فهـم او نـاتوانبنی 

اهرنیفتد بهنوربارانچنان 
ماهابد بهـمهر تپرتو مگر 

دینبه انواردانش گر آبم
زمینويرخاك د و درآمیز
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بروید گل نرگس و مریمی
و دمیبه بوينماید معطر 

عیبنیاریدبر ایمان مردم 
غیبناآشنا مانده اسرارکه
نیارد کسیدراواز کارسر

دانه بخواند بسیـمگر موب
به کُن فَیکونِ توانا خـداي 

رویدادان بگیرند پايهمه
وجودرازدانکسی گرددن

هزاران اگر شاهنامه سرود
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پایانِ گفتار و کاررسیدم به
از این دفتر و قصۀ ماندگار

آفرینستایش نمایم جهان
برآمد ز جان آفرینه چنین 

را بپرورده شـورِ دلِ ریش 
راداده خونابۀ خویشبرون

و زیباي بدروزگاربیا زشت
ناسازگارپستی وپلشتی و
درازرِبشنیده عمخبرهاي 

رازمانند هاي جاویدسخن
رد تمام مبه همراه اوصاف

ابرمرد و شاه و ولی و امام
آداب شعر کهنربمسرود

د سخنمجام حماسه بیابه
میدان رزمزسراییحماسه

بزملايباکشاند نشاند به
جانتراود ز ژرفايهنر گر 

بدان هر آرایه از کار ایـزد
پشتکارو با آوردانگیزه در

ایدارـو پدفترربرفتهقلم 
ردان اهل هنرمتقلـیدبه 

سراینده گردید و آورد سر
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پ
و نویدگلستانی از مژدگان

برویید و شهنامه آمد پدید
بدین روزگارودمسرخدایا 

بیایند یارندرتبکه باحق 
ستمگر بود خوفناكسپاه

باكبندرت کسانی ندارند
ورق بر شودند شایدبترس

ودکه ابلیس پیروزِ برتر ش
نیمدوزمانه بینمپراکنده

بیمنیمدگربر امید نیم و 
امکندهدا ـخاز یاد غیردل 

امآینـدهعهـداز گر روایت
داـنمازار، دادـبسر راه و

و گداشاهجان بشنودمگر
بادر آوازه پمسرودا ـخدای

باددل عاشقان تازه هواي
خدایا به شور آرد و اشتیاق
گواراي جانها بود بر مذاق
خدایا اگر شاه منصورِ دین

رینـفرازد آن رایت آخبـراَ
ادنامه ز مندچنین بفرما

هر انجمنبهباداپراکنده 
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زمین درنوردد بپوید زمان
زماننـزد امـام یابِ شرف

اگر شاعراند پذیربزمیبه
گرانات او را روایتـفتوح

دیدار ويهسرایان بچکامه
رياطراف ز انه بگردد رو

چندعباراتز منصورنامه
پسندو او را بیاید بخوانند

سیکشاهان اگر باریابد به
اطلسیبرَد،گرانهستایش

بهاروتا فرودینبهز یلدا
دارآیینهماتـآیوند از داـخ

زندگانی بود استواراین که
ظارـانتبر امیـدواري و بر 
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